
 

 

 

 

 

 

 



 ضامن آهو 

 به اهتمام 

 حزین ) زهرا ( خوش نظر 

 



 

السلام هشتمين امام شيعيان از سلاله پاك رسول خدا و  الرضا عليه بن موسي امام علي 

  .باشند هشتمين جانشين پيامبر مكرم اسلام مي

 دار مسئوليت امامت ورهبري شيعيان گرديدند سالگي عهده 53ايشان در سن 



ها و رنج بسياري رابر امام  ن مقارن بود با خلافت خلفاي عباسي كه سختيو حيات ايشا 

 .رواداشتند

 سالگي به شهادت رساند.  33و سر انجام مامون عباسي ايشان رادرسن  

 : نام ،لقب و كنيه امام

به  "نام مبارك ايشان علي و كنيه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ايشان "رضا

 باشد. معناي "خشنودي" مي

السلام امام نهم و فرزند ايشان سبب ناميده شدن آن حضرت به  امام محمدتقي عليه 

  ": فرمايند این لقب را اينگونه نقل مي



وند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمين از او  وند او را رضا لقب نهاد زيرا خدا خدا

همينطور ) به خاطر خلق و خوي نيكوي اند و ايشان را براي امامت پسنديده اند و  خشنود بوده

كان و هم دشمنان از ايشان راضي و خشنود بود  ."ند امام ( هم دوستان و نزدي

 يكي از القاب مشهور حضرت " عالم آل محمد " است . 

 باشد. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ايشان مي

ن بزرگ عصر خويش, بو يژه علماي اديان جلسات مناظره متعددي كه امام با دانشمندا

مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندي تمام بيرون آمد دليل کوچکي براین سخن 

 جنبه علمي امام " آمده است. " است، كه قسمتي از این مناظرات در بخش



باشد و با  این توانايي و برتري امام, در تسلط بر علوم يكي از دلايل امامت ايشان مي 

گردد كه این علوم  م در این مناظرات, كاملًا این مطلب روشن ميتأمل در سخنان اما

   .تواند سرچشمه گرفته باشد جز از يك منبع وابسته به الهام و وحي نمي

 پدر بزرگوار ايشان امام موسي كاظم عليه السلام  پيشواي هفتم شيعيان بودند

 ه.ق. به دست هارون عباسي به شهادت رسيدند 385كه در سال  

  .ادرگراميشان " نجمه " نام داشتو م 

هجري در مدينه منوره  348الحرام سال  حضرت رضا )عليه السلام ( در يازدهم ذيقعده

 : ديده به جهان گشودند. از قول مادر ايشان نقل شده است كه



گامي   كردم و وقتي به  كه به حضرتش حامله شدم به هيچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمي هن

تسبيح و تمجيد حق تعالي وذكر " لاالهرف  خواب مي
ي  رااز شكم خود  "الاالله  تم, صدا

ر مي مي گامي شنيدم, اما چون بيدا يي بگوش نمي رسيد. هن كه وضع حمل  شدم ديگر صدا

انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمين نهاد و سرش را به سوي آسمان بلند كرد و لبانش را 

كان مي  . گفت داد؛ گويي چيزي مي ت

گام تولد ديگر ائمه و بعضي از پيامبران الهي نيز نقل شده است, از  نظير این واقعه, هن

جمله حضرت عيسي كه به اراده الهي در اوان تولد, در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم 

 . سخن گفتند كه شرح این ماجرا در قرآن كريم آمده است



مرو در مدينه زادگاهشان، ساكن بودند و در حضرت رضا )عليه السلام( تا قبل از هجرت به 

يت مردم و تبيين معارف  د طاهرينشان به هدا آنجا در جوار مدفن پاك رسول خدا و اجدا

 ديني و سيره نبوي مي پرداختنند.

 مردم مدينه نيز بسيار امام را دوست مي داشتند و به ايشان همچون پدري مهربان  

 ينکه امام بيشترسالهاي عمرش را درمدينه گذرانده بود, مي نگريستند.تا قبل ازاین سفر با ا

 .اما درسراسرمملکت اسلامي پِيروان بسياري داشت كه گوش به فرمان اوامر امام بودند

 امام در گفتگويي كه با مامون درباره ولايت عهدي داشتند، در این باره این گونه 

 مي فرمايند:



 ن نيفزود. " همانا ولايت عهدي هيچ امتيازي را بر م 

گامي كه من در مدينه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود واگرازکوچه هاي شهر مدينه  هن

 عبورمي كردم, عزيرتراز من كسي نبود .

مردم پيوسته حاجاتشان را نزد من مي آوردند و كسي نبود كه بتوانم نياز او ر ا برآورده  

 مردم به چشم عزيز و بزرگ خويش،سازم, مگر اينکه این كار را انجام مي دادم و 

 ." به من مي نگريستند 

د طاهرينشان  امامت و وصايت حضرت رضا عليه السلام   بارها توسط پدر بزرگوار و اجدا

 و رسول اكرم )صلي الله وعليه واله (اعلام شده بود.



امام به خصوص امام كاظم )عليه السلام ( بارها در حضور مردم ايشان را به عنوان وصي و  

  .نمائيم اي از آنها اشاره مي بعد از خويش معرفي كرده بودند كه به نمونه

 گويد: يكي از ياران امام موسي كاظم )عليه السلام ( مي

جعفر به جمع ما وارد شد و دست فرزندش علي در  " ما شصت نفر بوديم كه موسي بن

آقا و بزرگ ما هستي". تو  ":دانيد من كيستم ؟" گفتم آيا مي ":دست او بود. فرمود 

 فرمود :" نام و لقب من را بگوئيد". گفتم :" شما موسي بن جعفر بن محمد هستيد ".

 علي بن موسي بن جعفر". ": این كه با من است كيست ؟" گفتم ":فرمود  



فرمود :" پس شهادت دهيد او در زندگاني من وكيل من است و بعد از مرگ من وصي  

 .من مي باشد

كند امام رضا )عليه السلام (  اكرم نقل مي مشهوري نيزكه جابر از قول نبي در حديث  

عليه السلام ( نيز مكرر )اند. امام صادق  به عنوان هشتمين امام و وصي پيامبر معرفي شده

ن تو است و او وصي بعد از تو  آل  فرمودند كه "عالم به امام كاظم مي محمد از فرزندا

  ."باشد مي

گانه  م هشتم در حدود بيست سال بود كه ميمدت امامت اما توان آن را به سه بخش جدا

  : تقسيم كرد



ري هارون _ 3   .ده سال اول امامت آن حضرت، كه همزمان بود با زمامدا

  .آن كه مقارن با خلافت امين بود  پنج سال بعد از_ 2

و بر پنج سال آخر امامت آن بزرگوار كه مصادف با خلافت مأمون و تسلط ا_  5

  .قلمرو اسلامي آن روز بود

 عليه السلام ( همزمان با خلافت هارون الرشيد بود. )مدتي از روزگار زندگاني امام رضا 

هاي  در این زمان است كه مصيبت دردناك شهادت پدر بزرگوارشان و ديگر مصيبت

 اسفبار براي علويان ) سادات و نوادگان اميرالمؤمنين( واقع شده است.



هاي فراواني در تحريك هارون براي كشتن امام رضا عليه السلام  مان کوششدر آن ز 

 صميم بر قتل امام گرفت؛شد تا آنجا كه در نهايت هارون ت  مي

 . كند عملي را  خود نقشه  نيافت اما فرصت 

 بعد از وفات هارون فرزندش امين به خلافت رسيد. 

مت سايه افكنده بود و این در این زمان به علت مرگ هارون ضعف و تزلزل بر حكو

گاه حكومت, از  تزلزل و غرق بودن امين درفساد و تباهي باعث شده بود كه او و دست

توانيم این دوره را در  توجه به سوي امام و پيگيري امر ايشان بازمانند. از این رو مي

  .زندگي امام دوران آرامش بناميم



ين را شكست داده و اورابه قتل برساند و اما سرانجام مأمون عباسي توانست برادر خود ام 

توانسته بود با سرکوب شورشيان فرمان خود را در اطراف  و نمايد تن به را   لباس قدرت

 واكناف مملکت اسلامي جاري كند.

ر كرده بود و خود در مرو   وي حكومت ايالت عراق را به يكي از عمال خويش واگذا

ر  ي بسيارسهل را كه مرد  بن  فضل و  اقامت گزيد ، وزير و مشاور خويش  بود سياستمدا

 قرار داد.

تحمل شکنجه وقتل و  اما خطري كه حكومت او را تهديد مي 
كردعلويان بودند كه بعد از قرني 

غارت, اکنون با استفاده از فرصت دودستگي در خلافت هر يك به عناوین مختلف در 



كار علم مخالفت با مأمون را برافراشته و  زي حكومت عباسي بودند؛ خفا و آش خواهان براندا

كار عمومي مسلمين به سوي خود ، و كسب حمايت آنها  به علاوه آنان در جلب توجه اف

كاربر این مدعا این است كه هر جا علويان بر ضد  موفق گرديده بودند و دليل آش

انبوه مردم از هر طبقه دعوت آنان را  ,حكومت عباسيان قيام و شورش مي كردند

ها وناروائيها وانواع  خواستندو این ،بر اثر ستم بت كرده و به ياري آنها بر مياجا

گاه حكومت عباسي ديده بودند.  شکنجه هاي دردناكي بود كه مردم و بخصوص علويان از دست

 ا زاین رو مأمون درصدد بر آمده بود تاموجبات برخورد با علويان را برطرف كند.



هايي را كه موجب ضعف حكومت او شده  ات و بحرانبويژه كه او تصميم داشت تشنج 

 هاي قدرت خود ، محيط را امن و آرام سازد. بود از ميان بردارد و براي استقرار پايه

 اي بزند.  سهل تصميم گرفت تا دست به خدعه بن لذا با مشورت وزير خود فضل 

گيري   نفع امام كنارهاو تصميم گرفت تا خلافت را به امام پيشنهاد دهد وخود از خلافت به 

 كرد نتيجه از دو حال بيرون نيست ، كند, زيرا حساب مي

پذيرد و در هر دو حال براي خوداو و خلافت عباسيان، پيروزي  پذيرد و يا نمي يا امام مي 

داد ولايت عهدي آن  زيرا اگر بپذيرد ناگزير, بنابر شرطي كه مأمون قرار مي .است



امر مشروعيت خلافت او را پس از امام نزد تمامي حضرت را خواهد داشت و همين 

 كرد. هاي مسلمانان تضمين مي ها و فرقه گروه

آسان بود در مقام ولايتعهدي بدون این كه كسي آگاه شود،  مأمون براي  بديهي است 

 امام را از ميان بردارد تا حكومت به صورت شرعي و قانوني به او بازگردد.

نگريستند و شيعيان خلافت او را  وشنودي به حكومت ميدر این صورت علويان با خ  

 كردند و او را به عنوان جانشين امام مي پذيرفتند. شرعي تلقي مي

ازطرف ديگر چون مردم حكومت را مورد تاييدامام مي دانستند لذا قيامهايي كه 

 .داد برضدحكومت مي شد جاذبه و مشروعيت خود را از دست مي



م خلافت را نپذيرد ايِشان را به اجبار وليعهد خودمي كند كه انديشيد اگر اما او مي

دراينصورت بازهم خلافت وحكومت او درميا ن مردم و شيعيان توجيه مي گردد وديگر 

 اعتراضات وشورشهايي كه به بهانه غصب خلافت وستم, توسط عباسيان انجام 

ران امام مي گرفت دليل وتوجيه خودراازدست مي دادوبااستقبال مردم ودوست دا

 مواجه نمي شد.

ازطرفي اومي توانست امام را نزد خود ساكن كند و از نزديك مراقب رفتار امام و  

 پيروانش باشد و هر حركتي از سوي امام و شيعيان ايشان را سرکوب كند.

همچنين  
 ازطرف ديگر شيعيان و پيروان امام ،  كردكه مي اوگمان 



معرض سئوال و انتقاد قرار خواهند دادوامام  در  ايشان را به خاطر نپذيرفتن خلافت

رانش ازدست مي دهد گاه خودرادرميان دوستدا   .جاي

 : سفر به سوي خراسان

ف ذكر شده چند تن از مأموران مخصوص خود را به مدينه,  مأمون براي عملي كردن اهدا

وانه فرستاد تا حضرت را به اجبار به سوي خراسان ر  خدمت حضرت رضا عليه السلام

همچنين دستور داد حضرتش را از راهي كه كمتر با شيعيان برخورد داشته باشد, بياورند. 
كنند. 

نشين و  مسير اصلي در آن زمان راه کوفه ، جبل ، كرمانشاه و قم بوده است كه نقاط شيعه

داد كه ممكن است شيعيان با مشاهده امام در  مأمون احتمال مي .مراكز قدرت شيعيان بود



خود به شور و هيجان آيند و مانع حركت ايشان شوند و بخواهند آن حضرت را در ميان  ميان

كلات حكومت چند برابر مي  شد. خود نگه دارند كه در این صورت مش

 لذا امام را از مسير بصره ، اهواز و فارس به سوي مرو حركت داد. 

  .او گزارش مي دادند ماموران او نيزپيوسته حضرت رازير نظر داشتندواعمال امام رابه

 : حديث سلسلة الذهب

ن آ دند, بركات زيادي شامل حال مردم فرمو در طول سفر امام به مرو ، هركجا توقف مي

 .منطقه مي شد



گامي كه امام در مسير حركت خود وارد نيشابور شدند و در حالي كه در محملي قرار داشتند  از جمله هن

 از وسط شهر نيشابور عبور كردند. 

 دم زيادي كه خبر ورود امام به نيشابور را شنيده بودند, همگي به استقبال حضرت آمدند.مر

گام دو تن از علما و حافظان حديث نبوي, به همراه گروه  هاي بيشماري از طالبان  در این هن

 علم و اهل حديث و درايت، مهار مركب را گرفته وعرضه داشتند :

د بزرگوارت " اي امام بزرگ و اي فرزند امامان  بزرگوار، تو را به حق پدران پاك و اجدا

دهيم كه رخسار فرخنده خويش را به ما نشان دهي و حديثي از پدران و جد  سوگند مي

 بزرگوارتان پيامبر خدا براي ما بيان فرمايي تا يادگاري نزد ما باشد ".



امام روشن  امام دستور توقف مركب را دادند و ديدگان مردم به مشاهده طلعت مبارك 

مردم از مشاهده جمال حضرت بسيار شاد شدند به طوري كه بعضي از شدت شوق  .گرديد

 . زدند گريستند و آنهايي كه نزديك ايشان بودند ، بر مركب امام بوسه مي مي

ي بلند از مردم  ولوله عظيمي در شهر طنين افكنده بود به طوري كه بزرگان شهر با صدا

 يند تا حديثي از آن حضرت بشنوند.خواستند كه سكوت نما مي

تا اينکه پس از مدتي مردم ساكت شدند و حضرت حديث ذيل را كلمه به كلمه از قول پدر  

د طاهرينشان به نقل از رسول خدا و به نقل از جبرائيل از  گراميشان و از قول اجدا

 سوي حضرت حق سبحانه و تعالي املاء فرمودند:



من است پس هركس آن را بگويد داخل حصار من شده و كسيکه الاالله حصار  " كلمه لااله 

ب من خواهد بود.  داخل حصار من گردد ايمن از عذا

 ." " سپس امام فرمودند: " اما این شروطي دارد و من خود از جمله آن شروط هستم 

الاالله كه مقوم اصل توحيد  این حديث بيانگر این است كه از شروط اقرار به كلمه لااله

باشد، اقرار به امامت آن حضرت و اطاعت وپذيرش گفتار و رفتارامام  دین ميدر 

وند تعالي تعيين شده است. مي  باشد كه از جانب خدا

ب الهي را توحيد و شرط توحيد را قبول ولايت و   در حقيقت امام شرط رهايي از عذا

  .دانند امامت مي



 : ولايت عهدي

رد مرو شدند, مأمون از ايشان استقبال شاياني وا   باري ، چون حضرت رضا عليه السلام

 كرد و در مجلسي كه همه اركان دولت حضور داشتند صحبت كرد و گفت :

نند من در آل عباس و آل علي )عليه السلام ( هيچ كس را بهتر و صاحب  " همه بدا

 نديدم". ) رضا )عليه السلام موسي بن تر به امر خلافت از علي حق

ام كه خود را از خلافت خلع كنم  رو كرد و گفت:" تصميم گرفتهپس از آن به حضرت 

ر نمايم".  و آنرا به شما واگذا

 حضرت فرمودند: 



" اگر خلافت را خدا براي تو قرار داده جايز نيست كه به ديگري ببخشي و اگر خلافت از 

 آن تو نيست ، تو چه اختياري داري كه به ديگري تفويض نمايي ". 

 خود پافشاري كرد و بر امام اصرار ورزيد. مأمون بر خواسته

 " هرگز قبول نخواهم كرد ".  اما امام فرمودند : 

وقتي مأمون مأيوس شد گفت:" پس ولايت عهدي را قبول كن تا بعد از من شما خليفه  

 و جانشين من باشيد".

كار امام تا دو ماه طول كشيد و حضرت قبول نمي   فرمودند این اصرار مأمون و ان

 گفتند : و مي 



" از پدرانم شنيدم, من قبل از تو از دنيا خواهم رفت و مرا با زهر شهيد خواهند كرد و بر 

الرشيد  من ملائك زمين و آسمان خواهند گريست و در وادي غربت در كنار هارون 

 دفن خواهم شد".

ت را تهديد به اما مأمون بر این امر پافشاري نمود تا آنجاكه مخفيانه و در مجلس خصوصي حضر 

 مرگ كرد.

كنم به شرط آنکه كسي را نصب يا  اينك كه مجبورم, قبول مي ":لذا حضرت فرمودند  

 "عزل نكنم و رسمي را تغيير ندهم و سنتي را نشكنم و از دور بر بساط خلافت نظرداشته باشم

 مأمون با این شرط راضي شد. .



 و فرمودند: پس از آن حضرت, دست را به سوي آسمان بلند كردند 

وندا ! تو مي   داني كه مرا به اكراه وادار نمودند و به اجبار این امر را اختيار كردم؛ " خدا

گام قبول ولايت   پس مرا مؤاخذه نكن همان گونه كه دو پيغمبر خود يوسف و دانيال را هن

 پادشاهان زمان خود مؤاخذه نكردي. 

وندا عهدي نيست جز عهد تو و ولايتي نيست م   گر از جانب تو، خدا

گاه دارم  پس به من توفيق ده كه دین تو را برپا دارم و سنت پيامبر تو را زنده ن

  . "همانا كه تو نيكو مولا و نيكو ياوري هستي .

 : جنبه علمي امام



همتاي امام را در ميان  مأمون كه پيوسته شور و اشتياق مردم نسبت به امام واعتبار بي

ست واعتبار را خدشه دارسازدوازجمله كارهايي كه ديد مي خواست  ايشان مي تااین قدا

تشكيل جلسات مناظره
اي بين امام و  براي رسيدن به این هدف انجام داد 

ن علوم مختلف از سراسر دنيا امام به بحث بپردازند، شايد  با آنها تا بود،  دانشمندا

 سوال ببرند.بتوانند امام را ازنظر علمي شكست داده ووجهه علمي امام را زير

  :آوريم كه شرح يكي از این مجالس را مي

 سهل را امر كرد كه اساتيد كلام و حكمت را  بن براي يكي از این مناظرات مأمون فضل"

 از سراسر دنيا دعوت كند تا با امام به مناظره بنشينند.



روساي صابئين ) پيروان  و يهود علماي بزرگ و نصاري   فضل نيز اسقف اعظم 

كلمين وقت را دعوت كرد.( يحييحضرت  مت
ن زرتشتيان و ديگر   بزرگ موبدا

مأمون هم آنها را به حضور پذيرفت و از آنها پذيرايي شاياني كرد و به آنان گفت:"  

دوست دارم كه با پسر عموي من ) مأمون از نوادگان عباس عموي پيامبر است كه 

 من آمده مناظره كنيد". ناگزير پسر عمومي امام مي باشد.( كه از مدينه پيش 

تشكيل داد و مردي را به خدمت حضرت رضا )عليه  صبح رروز بعد مجلس آراسته
اي 

 السلام ( فرستاد و حضرت را دعوت كرد.

 حضرت نيز دعوت او را پذيرفتند و به او فرمودند : 



ني كه مأمون كي از این كار خود پشيمان مي " آيا مي  شود". خواهي بدا

يت شوم". بلي" : او گفت   فدا

 ، وقتي مأمون دلايل مرا بر رد اهل تورات از خود تورات ": امام فرمودند 

نجيل 
نجيل از خود ا

 و بر صابئين بزبان ايشان ، و از اهل زبور از زبورشان  ، و بر اهل ا

 ، شان بشنود و بر روميان به زبان رومي، پرستان بزبان فارسي  و بر آتش

 ، اينان را رد كردم تك و ببيند كه سخنان تك  

 ،و آنها سخن خود را رها كردند و سخن مرا پذيرفتند  

رد و پشيمان مي فهمد كه توانايي كاري را كه مي آنوقت مأمون مي  ، شود  خواهد انجام دهد ندا



 و لاحول و لا قوه الا بالله العلي العظيم".

 . فرما شدند  سپس حضرت به مجلس مأمون تشريف  

 ، مأمون ايشان را براي جمع معرفي كرد ،  و با ورود حضرت

 و سپس گفت : " دوست دارم با ايشان مناظره كنيد ".

حضرت رضا )عليه السلام(نيز با تمامي آنها از كتاب خودشان درباره دین و مذهبشان  

 مباحثه نمودند.

 سپس امام فرمود: 

 كند". " اگر كسي درميان شما مخالف اسلام است بدون شرم و خجالت سئوال



كلمين بود از حضرت سئوالات بسياري كرد و حضرت تمام   مت
عمران صايي كه يكي از 

 سئوالات او را يك به يك پاسخ گفتند و او را قانع نمودند.

 بر زبان جاري كرد  را  شهادتين  او پس از شنيدن جواب سئوالات خود از امام 

 . و اسلام آورد 

 ن رسيد و مردم متفرق شدند.و با برتري مسلم امام، جلسه به پايا

روز بعد حضرت، عمران صايي را به حضور طلبيدند و او را بسيار اكرام كردند و از آن به بعد  

  .عمران صايي خود يكي از مبلغين دین مبين اسلام گرديد

 رجاءابن ضحاك كه ازطرف مامون مامور حركت دادن امام ازمدينه به سوي مرو بود,



  هيچ شهري وارد نمي شد مگر اينکه مردم از هرسو به او روي مي گويد: "آن حضرت در

 .پرسيدند مي مي آوردند و مسائل ديني خود را از امام

 ،آنها پاسخ مي گفت و احاديث بسياري از پيامبر خدا  به نيز ايشان

 بيان مي فرمود.)و حضرت علي )عليه السلام

گامي كه ازاین سفربازگشتم نزد مامون رفتم .  هن

زچگونگي رفتار امام در طول سفر پرسيد و من نيز آنچه را در طول سفر از ايشان ديده او ا

 بودم بازگوكردم .

 : مامون گفت 



، اي پسرضحاك "  ، دانا ترین  بهترین،  ايشان،  آري

    .""و عابدترین مردم روي زمين است

 :اخلاق و منش امام

بود كه حتي دشمنان خويش را  خصوصيات اخلاقي و زهد و تقواي آن حضرت به گونه اي

 نيز شيفته و مجذوب خود كرده بود.

 با مردم در نهايت ادب تواضع و مهرباني رفتار مي كرد و هيچ گاه خود را از مردم جدا  

 .نمي نمود 

 يكي از ياران امام مي گويد:



 ، " هيچ گاه نديدم كه امام رضا )عليه السلام( در سخن بر كسي جفا ورزد 

  .كه سخن كسي را پيش از تمام شدن قطع كند و نيز نديدم

 ، هرگز نيازمندي را كه مي توانست نيازش را برآورده سازد رد نمي كرد

 در حضور ديگري پايش را دراز نمي فرمود. 

كارانش بدگوئي كند.   هرگز نديدم به كسي ازخدمت

 فرمود. مي تبسم بلکه نبود هه قهق  او خنده  

همه افراد خانه حتي دربان و مهتر را نيز بر سر سفره خويش  ,مدچون سفره غذا به ميان مي آ 

 مي نشاند و آنان همراه با امام غذا مي خوردند.



 شبها كم مي خوابيد و بسياري از شبها را به عبادت مي گذراند. 

 . بسيار روزه مي گرفت و روزه سه روز در ماه را ترك نمي كرد 

 . كار خير و انفاق پنهان بسيار داشت

 ."بيشتر در شبهاي تاريك, مخفيانه به فقرا كمك مي كرد

 يكي ديگر از ياران ايشان مي گويد:

 " فرش آن حضرت در تابستان حصير و در زمستان پلاسي بود. 

گامي كه در مجالس عمومي شركت مي كرد ،  لباس او در خانه درشت و خشن بود, اما هن

 ( .پوشيدلباسهاي خوب و متعارف مي ) آراست مي را  خود  



 شبي امام ميهمان داشت، در ميان صحبت چراغ ايرادي پيدا كرد، 

شت و خود این كار  ميهمان امام دست پيش آورد تا چراغ را درست كند، اما امام نگذا

 را انجام داد و فرمود:

 . " ما گروهي هستيم كه ميهمانان خود را به كار نمي گيريم

هيچكس در روي زمين ازجهت برتري و شخصي به امام عرض كرد:" به خدا سوگند 

د، به شما نمي رسد".  شرافت اجدا

امام فرمودند:" تقوي به آنان شرافت داد و اطاعت پروردگار آنان را بزرگوار  

 ."ساخت



 مردي از اهالي بلخ مي گويد:

 همراه بودم. " در سفر خراسان با امام رضا عليه السلام

دمتگذران حتي سياهان را بر آن سفره نشاند تا همراه روزي سفره گسترده بودند و امام همه خ 

 ايشان غذا بخورند.

 من به امام عرض كردم: 

گانه بنشينند". يت شوم بهتر است اينان بر سفره اي جدا  " فدا

امام فرمود:" ساكت باش, پروردگار همه يكي است. پدر و مادر همه يكي است و پاداش 

 . هم به اعمال است



 ي گويد: ياسر، خادم حضرت م 

 "امام رضا عليه السلام به ما فرموده بود:

" اگر بالاي سرتان ايستادم )و شما را براي كاري طلبيدم( و شما مشغول غذا خوردن بوديد 

يتان تمام شود:، به همين جهت بسيار اتفاق مي افتاد كه امام ما را صدا   بر نخيزيد تا غذا

 : دن مشغولند" و آن گرامي مي فرمودمي كرد و در پاسخ او مي گفتند:" به غذا خور 

يشان تمام شود ريد غذا  . بگذا

ران شما و پدران و  يكبار غريبي خدمت امام رسيد و سلام كرد و گفت:" من از دوستدا

دتان هستم. ازحج بازگشته ام و خرجي راه را تمام كرده ام اگر مايليد مبلغي به من  اجدا



در آنجا معادل همان مبلغ را صدقه خواهم داد زيرا مرحمت كنيد تا خود را به وطنم برسانم و 

 من در شهر خويش فقير نيستم و اينك در سفر نيازمند مانده ام".

 امام برخاست و به اطاقي ديگر رفت واز پشت در دست خويش را بيرون آورد  

و فرمود:" این دويست دينار را بگير و توشه راه كن و لازم نيست كه از جانب من 

 ."صدقه دهي معادل آن

 . آن شخص نيز دينار ها را گرفت و رفت

گام گرفتن دينار ها نبيند؟  از امام پرسيدند:" چرا چنين كرديد كه شما را هن

 . فرمود:" تا شرمندگي نياز و سوال را در او نبينم "



 امامان معصوم و گرامي ما در تربيت پيروان و راهنمايي ايشان تنها به گفتار اکتفا نمي كردند 

 .و در مورد اعمال آنان توجه و مراقبت ويژه اي مبذول مي داشتند

 مي گويد: )يكي از ياران امام رضا )عليه السلام

 " روزي همراه امام به خانه ايشان رفتم. غلامان حضرت مشغول بنايي بودند.

 امام در ميان آنها غريبه اي ديد و پرسيد:" این كيست ؟ 

 ند و به او دستمزدي خواهيم داد"." عرض كردند:" به ما كمك مي ك 

 مزدش را تعيين كرده ايد؟" گفتند:" نه هر چه بدهيم مي پذيرد". ":امام فرمود

 امام برآشفت و به من فرمود:



" من بارها به اينها گفته ام كه هيچكس را نياوريد مگر آنکه قبلا مزدش را تعيين كنيد و قرارداد 

 . ببنديد

ين مزد، كاري انجام مي دهد، اگر سه برابر مزدش را بدهي باز كسي كه بدون قرارداد و تعي 

ر معين شده  گمان مي كند مزدش را كم داده اي ولي اگر قرارداد ببندي و به مقدا

اي و در این صورت اگر بيش از  كرده بپردازي از تو خشنود خواهد بود كه طبق قرار عمل

ر تعيين شده چيزي به او بدهي, هر چند كم و نا  چيز باشد؛مقدا

 .""مي فهمد كه بيشتر پرداخته اي و سپاسگزار خواهد بود 

 خادم حضرت مي گويد:



كاران ميوه اي مي خوردند. آنها ميوه را به تمامي نخورده و باقي آنرا دور  " روزي خدمت

 . ريختند

حضرت رضا )عليه السلام( به آنها فرمود:" سبحان الله اگر شما از آن بي نياز هستيد, 

ن نيازمندند بدهيدآنرا   .""به كساني كه بدا

  : شهادت امام

كاران خويش  در نحوه به شهادت رسيدن امام نقل شده است كه مأمون به يكي از خدمت

هاي دستش را بلند نگه دارد و بعد به او دستور دادتا دست خود را به  دستور داده بود تا ناخن



رار دهد و اناري را با دستان هايش زهر ق  زهر مخصوصي آلوده كند و در بين ناخن

 . آلودش دانه كند و او دستور مأمون را اجابت كرد زهر

رد و اصرار كرد كه امام ازآن انار  ، مأمون نيز انار زهرآلوده را خدمت حضرت گذا

 تناول كنند.

كه حضرت را تهديد به  و مأمون اصرار كرد تا جايي ،  اما حضرت از خوردن امتناع فرمودند

 و حضرت به جبر, قدري از آن انار مسموم تناول فرمودند. مرگ نمود

 ، بعد از گذشت چند ساعت زهر اثر كرد و حال حضرت دگرگون گرديد 

 هجري قمري امام رضا عليه السلام  205صفر سال  22و صبح روز بعد در سحرگاه روز  



 . به شهادت رسيدند 

 : تدفين امام

 ،  فرزند و امام بعد از آن حضرت ، السلامبه قدرت و اراده الهي امام جوادعليه 

ردند مطهر بدن  به دور از چشم دشمنان,  ، ايشان را غسل داده وبر آن نماز گذا

ران آن حضرت در مشهد دفن   و پيكر پاك ايشان با مشايعت بسياري از شيعيان و دوستدا

 .ن استگرديد و قرنهاست كه مزار این امام بزرگوار مايه بركت و مباهات ايرانيا

 السلام عليك يا علي بن موسي الرضا 



 مي يابيم . السلام را در طوس  و بهار سبز امام رضا عليه

 مسافر غريبي كه از مدينه آمده بود.

هاي  هاي مهربانش سرشار از عطر جانبخش گل داد و حرف اش بوي ياس مي انديشه

 محمدي.

ن مطهرش گرفتار ظلمت مان، همچون پدرا  مهربان و سبزپوش سرزمينو شاهزاده ي 

 سياه خلفاء و غاصبان ناحق ولايت علوي.

 اش نجمه ياتكتم بود كه از اروپا، اندلس )اسپانيا( آمده بود. نام مادر گرامي

ني دربار مأمون يافت   ، مو این بار امام خويش را زندا



‎شان‎و‎‎های‎آلوده‎ها‎و‎در‎ظلمت‎نفس‎ها‎و‎نیرنگ‎كه دست و پايش را به زنجير خدعه 

گاه ‎،‎شان‎و‎کلمات‎متعفن‎پر‎از‎دروغ‎و‎تزویرشان‎‎های‎نانجیب‎ِن

 شان‎بسته‎بودند.‎و‎تفرعن‎فرعونی

‎،‎های‎کاذب‎‎و مقامهای‎غصب‎شده‎‎سوداگران سياه ثروت

 های‎شیطانی‎خویش.‎‎و‎هر‎یک‎گرفتار‎ِظلمت‎ِنفس

‎.‎شکند‎ماند‎و‎با‎نور‎خویش‎تاریکی‎را‎می‎اما خورشيد كه در بند ظلمت نمي

‎آسما‎و‎زمین‎و،‎را‎ن‎

‎های‎مشتاق‎و‎بیقرار‎حقیقت‎را،‎جان‎خورده‎های‎سبز‎و‎باران‎و‎دشت



‎می‎نورباران‎را‎سبز‎فصول‎تمام‎و‎.کند 

 گوید،‎از‎سرزمین‎سبز‎ملکوت.‎و هشتمين خورشيد نيز از آسمان مي

 کند.‎ها‎را‎بیقرار‎می‎گوید‎و‎پروانه‎از نور مي

 پاشد.‎شیعه‎بذر‎عاشقی‎میهای‎شیدای‎‎گوید‎و‎در‎جان‎از عشق مي

‎گوید‎و‎رودهای‎خروشان،‎تشنه‎و‎بیقرار،‎‎از دريا مي

‎،‎ها‎و‎در‎دل‎دشت،‎ها‎‎از‎دامنه‎تند‎کوه

‎‎پرفرا‎تاب‎و‎پیچ‎در‎ز و نشيب بسترهاي سنگي خويش،و 

 شوند‎تا‎در‎دامن‎پرمهرش‎آرام‎یابند.‎تاب‎و‎بیقرار،‎رهسپار‎دریا‎می‎پر از شور و اميد، بي 



 گوید،‎اما‎نه‎در‎زمین‎که‎در‎هفت‎آسمان.‎بز جنگل مياز زلال س 

 گوید.‎او از وراي این جهان خاكي با ما سخن مي

ي ملكوتي  زند:‎اش‎مدام‎نهیب‎می‎ندا

 اي خاك جاي تو نيست. تو از آسمان آمده

‎های‎اطلسی،‎از‎مریم،‎‎گويد. از پاكي، از شبنم، از گل و در ظلمت زمين از نور مي

 باران،‎از‎تر‎شدن.‎از‎شب‎بو،‎از‎صدای

 کند‎و‎نور‎را‎تفسیر.‎ها مال اوست. عشق را معنا مي زيباترین واژه

كاوك ي بال چ  پرند. اي کوي او ميشناسد.‎و‎مرغان‎مهاجر‎همه‎در‎هو‎ها را مي صدا



‎رویند‎ها‎می‎شکند‎و‎لاله‎بندد‎و‎شقایق‎می‎کمانی‎از‎عشق‎می‎در وسعت سبز انديشه، رنگين

‎‎س‎روی‎از‎مهر‎نسیم‎گلو‎ر‎می‎ها‎برگ‎و‎پرد‎می‎بازی‎به‎را‎ها‎‎گیرد،‎

 بندد.‎خورده‎موج‎می‎های‎باران‎و‎جای‎پای‎نسیم‎روی‎چمن

‎،‎کند‎‎ها‎را‎نوازش‎می‎تن برهنه ي شاخه

ن گل را مي و‎چهره‎ی  بوسد.‎خندا

گاه ملكوتي و در ترنم باران بهاري حضور سبزش، آفتاب ‎اش،‎ن

‎نفس‎بر‎خسته‎رمقي دوباره ميمان   های‎د.بخش 

‎یرد‎.گ‎‎دوباره‎جان‎می‎مان‎‎پاهاي زخمي و تاول زدهو 



‎‎بوی‎تمام گلو‎‎سینه‎دشت‎بر‎،یاس‎معطر‎ر ي های  .پیچد‎ميمان تبدا

گاه مهربانش، از دستان سخاوتمندش   ، و از حضور گرمش، از ن

 .یریم‎گ‎‎كه سرشار از نور و روشنايي است جاني دوباره مي

‎م‎غروب‎عشق‎بگذار‎های‎مهربان‎آفتاب‎ِبی‎سر‎بر‎شانهاهد‎خو‎‎مي مچقدر دل 

‎‎کنم‎گریه‎بلندبلند‎و. 

 .م بياويزدامن پر مهرش و در يزماز خويش بگر رم  بتوانمچقدر دوست دا 

 خوب است . چقدر با او بودن



اش،‎‎اش‎تنگ‎شده‎،‎برای‎کبوترهایش،‎سقاخانه‎براي گنبد زرد طلائي ل هايمان د

‎دل‎،حرمش‎هایمانوسعت‎شنید‎صبرای‎نقارهن‎دای‎خانه‎می‎پر‎اش‎د.کش 

گاهمان‎و‎در‎ترنم‎لحظات‎انتظارآلود‎مان‎‎‎و در باور انديشه ،‎نشسته‎مان‎های‎به‎شبنم‎‎و‎در‎ن

گاه‎ملکوتی‎او،‎به‎گنبد‎زرین‎حرمش،‎هایمان‎ترین‎عواطف‎دل‎‎آسمانی ‎را‎به‎آفتاب‎بلند‎ن

‎سا‎بالبه‎یش‎‎،عشق‎کبوتران‎های‎

‎پنجره‎به‎که‎ناامیدانی‎فولادین‎مهر‎به‎امید‎ قط‎او بسته‎اند‎،‎

‎دل‎و‎پنجره‎به‎ف او گره خورده است پيوند ميلط  هایشان‎ز‎نیم. 



 

 های‎تنهایی‎من‎اي امام لحظه

 هاي مدينه اي مسافر غريب نخلستان

 ام‎اي اميد جان خسته

 ام‎هاي بسته اي پناه دست

 زوال اي بهار بي

 اي از تبار ياس



 های‎دیروزم‎اي اميد تمام لحظه

 های‎امروزم‎اي روشنايي تمام لحظه

 هاي فردايم را  تمام لحظه

 در حريم امن خويش

وندي رحمت بي در سايه ي  انتهاي خدا

 تو‎بودن‎از هر چه بي

 حفظ كن

 اي معناي بلند عشق



 ترین آفتاب اي مشرقي

 اي از تبار موسي

 اي مسيح عشق

 اي نور محمدي

 اي آفتاب سبز علوي

 اي پسر فاطمه )س(

 پدر آفتاب، فرزند آفتاب ، اي آفتاب 

 خزان‎شوم‎بی‎با تو بهاري مي



 های‎سبز‎امید‎منی‎تو جوانه

 تو باور رويش دوباره مني

 و من

 مسافر تنهاي غربت زمينم

 و من

گاه توامي   زائر غبارآلود و خسته   يك ن

ر تا نام تو تطهير كند تمام وجودم  بگذا



 السلام عليك يا علي بن موسي الرضا

 

  :آمده است نيشابورریخ در كتاب تا

ي امام وارد نيشابور شد و در حال عبور  به خراسان، كجاوه حضرت رضا عليه السلامدر سفر 

« محمد بن اسلم طوسي»و « ابوذرعه»هاي  ناماز بازار بود كه دو نفر از راويان احاديث به 

و  فاطمه زهرااي امام و فرزند امامان، اي سلاله پاك »جلو آمدند و به امام عرض كردند:

اي چكيده پرثمر نبوت! به حق پدران گراميت صورت مبارك و پرنور خود را به ما بنمايان 
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  «!و حديثي از جد بزرگوارت را براي ما بگو

كنند. سپس سايبان را كنار زد و چشم مسلمانان به جمال امام دستور داد كجاوه را متوقف 

  .نورانيش منور شد

ي گريه از هر سو بلند شد و اشک شوق از ديده  ها  مردم همه روي پا ايستادند. صدا

 زدند،  اي افسار مركبش را بوسه مي افكندند، عده فرو ريخت. گروهي خود را به خاك مي

  .مام را ببیننديا گردن مي كشيدند تا صورت مبارك ا

ازدحام و غوغا تا ظهر طول كشيد و مردم همچون سيل اشک مي ريختند تا سرانجام، 

اي مردم! گوش فرا دهيد و فرزند رسول خدا را آزار ندهيد، » بزرگان قوم فرياد زدند:



  «.سترسول خدا كه این كار آزار 

هار هزار قلم و دوات آماده شد تا حديث امام را مردم ساكت شدند و بيست و چ 

 بنويسند.

معروف  )ي طلا )سلسله« حديث سلسلة الذهب»این حديث شريف بعدها به  

 شد؛

عليهم السلام  جبرئيلچون راويان آن حديث همه از معصومين )رسول خدا و ائمه ( و  

  .هستند

ي امام را  بوزرعه و محمد بن اسلم نيز مأمور شدند تا حديث را براي افرادي كه صدا
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ي بلند تكرار كنند نمي   .شنيدند با صدا

 امام رضا عليه السلام این چنين آغاز كرد:

كاظمموسي بن ج پدرم، »   ، براي من روايت كرد عفر ال

 ،جعفر بن محمد الصادقاز قول پدرش، 

 ، محمد بن الباقر از قول پدرش، 

 ، علي بن الحسين زین العابدین از قول پدرش،

 شد، شهيد سرزمين كربلاكه در  حسين بن علياز قول پدرش، 

 شد، شهيد  کوفهكه در  اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب از قول پدرش، 
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 ، محمد رسول الله صلي الله عليه و آله و سلماز قول برادر و پسر عمويش، 

وند فرمودجبرئيلاز قول   : ، كه خدا

بي  كلمه لا اله الا الله حصني فمن قالها دخل حصني و من دخل حصني امن من عذا

 كلمه توحيد )لا اله الا الله( دژ و حصار محكم من است.

 حصار من شدههر كس آن را بگويد، داخل  

ب من در امان است    .و هر كس داخل قلعه و حصار من شود، از عذا

 سپس حضرت رضا عليه السلام فرمود:

وند راست فرمود»  ، خدا  آري



  .و جبرئيل و رسول خدا و ائمه اطهار عليهم السلام همه راست گفته اند 

گام كجاوه امام به راه افتاد.  در این هن

  ).كجاوه را حركت دادند)چه بسا مامورین مأمون، 

 : ره كرد كجاوه را نگه دارند و ندا كرداولي امام اش

  و انا من شروطها ، بشرطها

  ).ها هستم هاي آن عمل شود، و من يكي از آن شرط اما در صورتي كه به شرط)

وند است توحيد  توضيح: فرمايش امام به این معني است كه در صورتي مقبول درگاه خدا

  .باشد اهل بيت ولايتپذيرش  كه همراه با
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السلام بود كه به امام  و دعبل خزاعي شاعر اهل بيت در مرو در حضور امام رضا عليه

 السلام عرضه كرد: عليه

‎،‎ام‎‎ای‎سروده‎شما قصيدهاي فرزند رسول خدا من درباره 

 ام‎که‎پیش‎از‎شما‎آن‎را‎بر‎کسی‎نخوانم.‎و‎با‎خود‎پیمان‎بسته

 سلام به دعبل فرمود:ال  و امام عليه

 آن را بخوان اي دعبل. 

گام وفات پيامبر  و دعبل نيز سروده   خود را كه در آن به وقايعي كه از هن

 صلي الله عليه و آله، جريان سقيفه،



 و آنچه كه در دوران اموي و عباسي ،  برخورد مسلمانان با خلافت  

 بر اهل بيت عليهم السلام آمده بود خواند.

 السلام متأثر گرديد: بل به این بيت رسيد امام عليهو وقتي دع 

ان پخش شده است ولي دستشان از بینم‎که‎حق‎آنها‎و‎غنیمت‎آنها‎میان‎دیگر‎مي -

 غنايم ديگران، تهي است.

 السلام محزون با ديدگاني گريان به تكرار این بيت پرداخت و فرمود: و امام عليه

 آري اي دعبل راست گفتي.

 ابيات رسيد:و وقتي به این 



ور از هر اند‎دستانی‎به‎د‎انصافی‎کرده‎انصافی‎کنند‎آنها‎به‎کسانی‎که‎بی‎هر گاه در حقشان بي -

 کنند.‎انصافی‎دراز‎می‎گونه بي

 السلام دستان خود را زير و رو كرد و فرمود: و امام عليه

 انصافی‎بدورند.‎آري به خدا سوگند از هر بي

 و وقتي به این ابيات رسيد:

 هايي در کوفه و ديگري در مدينه و يكي ديگر در مکه كه درود من بر آنها باد.قبر -

د كه متعلق به نفس زكيه - ‎ای‎است‎‎و قبري در بغدا

 و‎خداوند‎در‎آسمان‎هفتمش‎جای‎داده‎است.



 السلام به او فرمود: امام عليه

 کند.‎خواهی‎در‎همین‎جا‎دو‎بیت‎بر‎اشعارت‎بیفزایم‎که‎قصیده‎است‎را‎تمام‎آيا مي

.  گفت: آري اي فرزند رسول خدا

 السلام فرمود: امام عليه

 آورد.‎و قبري در طوس كه چه مصيبتي بر صاحبش رفت كه دل و جگر را به درد مي -

وند قائمي را مبعوث مي -  سازد.‎گرداند‎غم‎و‎اندوه‎ما‎را‎برطرف‎می‎تا به حشر كه خدا

 شناسم. نمي السلام گفت: من قبري در طوس و دعبل به امام عليه

 این قبر از آن كيست؟



 السلام فرمود: امام عليه

 آن قبر من است  

‎آیند‎گذرد‎جز‎اینکه‎شیعیان‎من‎در‎این‎غربتکده‎به‎زیارتم‎می‎و هيچ سال و روزي نمي

‎‎کس‎هر‎من نايل شود. به زيارتم آيد روز قيامت، به درجهو 

  



 

 کوزه اشک

 من از آيينه مي گويم

 ويممن از خورشيد مي گ 



 من از آن شمع رخشاني كه مي سوزد ميان جمع مي گويم

 عجب گرماي مطبوعي

 عجب نور صفابخشي 

 هميشه صدهزاران قمري عاشق

 كنار شمع در پرواز

 عجب خاكي 

 مثال تربت جدش 

 هميشه بوي عطر ياس مي آيد



 نسيمي مي تراود از در و ديوار

 چه صحن با صفايي يار ما دارد

 مولاي ما دارد يچه عطر دلپذيري خانه 

 پر از پروانه عاشق

 مولاستهميشه خانه ي 

 و گرد شمع جانسوزش 

 همي سوزند ، همي گريند و مي نالند و مي خواهند 

 عجب عطري ز گلهاي بهشتي جاري ست اينجا 



 عجب صوت حزین و دلفريبي جاري ست اينجا

 عجب ميعادگاهي عاشقان دارند

 دارد) س (  عجب فرزند نيکي فاطمه 

 از عطر حضورش شيعيان مستند  كه

 چه عطر نازنيني مي تراود 

 ) س (  زهراست گوييا گلخانه ي

 بلي

 آري 



 اگر گلخانه اي ديدي 

 اگر باغ گلي ديدي 

 اگر عطري بهاران داشت

 ) س ( ز عطرنوگل زهراست  همه اينها 

 ) س ( زهراست به هستي گر بهاري هست ،از گلخانه ي

  تنها من عاشق من ديوانه ي 

 عشق آمدم اينجا كنار خانه ي 

 علي )ع( مولاي من خانه ست  



 ميان صحن و كاشانه ست 

 شب عيد است و مولايم چه شادان ست

 تمام زائران را مي دهد عيدي 

 من غمديده هم  در انتظار عيدي مولا

ي تو  بيا مولا بيا مولا كه جان من فدا

 زبان الكن مخلص نشايد در ثناي تو

 از اشک آوردم براي توولي من کوزه اي 

 بده بر من صله مولا



ي تو  كه جان من فدا

 حسين خوش نظر ) حزین (

 

 پنجرۀ فولاد

 مولايم مهمان شده ام به خانه ي

 بسيار بزرگيك خانه ي 



 گلدسته و گنبد طلائي دارد

 مولام رضا چه بارگاهي دارد

 این صحن همان صحن شفاست

ست این خانه ي  ر خدا  دلدا

 خانه هميشه باز است  صد درب بر این

 ليك ، يك پنجرۀ بسته مرا همساز است

 راز این پنجره چيست ؟

 صاحب پنجره كيست ؟



 چقدر خسته كنارش بسته

 با دلي بشكسته

 هر طرف بانگ حزيني بدمد

 صاحبش كيست خدا مي داند 

 بايد این پنجره بگشوده شود 

 تا دل آسوده شود

 صحن لبريز ز جمعيت بي تاب شده 

 دل مولام رضا آب شده



 گريه و ناله چو سيلي جاريست 

 به خدا گريه هميشه كاريست 

 چشم بر پنجره دارند همه 

 زائر و خادم و بيمار همه 

 ناگهان بانگ اذان جاري شد

 صبح از راه رسيد

 سحر آمد در صحن ، بانگ تکبير ملك جاري شد

 و همين بانگ اذان 



 گريه ها جاري كرد 

 ي كرد نام الله عجب كار

 صحن در اشک شناور شده بود 

 پنجره مي لرزيد 

 گوئيا عرش خدا مي لرزيد 

 يك دم از پنجره نوري آمد 

يي به چه شوري آمد   زائر از نور خدا

 صحن را جشن و سروري آمد 



 آمد آن مولا ، جام شفا دستش بود 

 نوشاند به دل ها و دلم مستش بود 

 راضي شدم و رضا مرا مولا شد 

 اش اشک ترم لولا شد بر پنجره

 حسين خوش نظر ) حزین (

 

 کبوتران حرم 



 ديدم امشب  کبوتري عاشق 

 بنشسته به بارگاه رضا ) ع (

 شايد او منشي حرم باشد 

 كه نويسد به لوح خاطره ها 

 در كنار ضريح مولايم 

 چشم دارم به بارگاه رضا ) ع (

 قصه از غصه ها سرودم و او 

گارد به لوح خاص رضا  ) ع ( مي ن



 كاشکي کبوتري بودم 

 مي پريدم منم به کوي رضا ) ع ( 

 حسين خوش نظر ) حزین ( 

 

 انتظار و اميد 

 چقدر حرف زدم من امشب 

 خالي از حرف شدم 



 خالي از شعر و كلام 

 نيست در چنته ي من هيچ سخن 

 گنگ و لالم امشب

 من پي درمانم 

 باز از پشت همان پنجره ي فولادي 

 شنوم ناله اي مي 

 دردمندي دگر است 

 ناله سر داده و با بانگ حزین مي طلبد 



 ياري از مولايش 

 دل او چون دگران پر درد است 

 دوش وقت سحر است 

 زائران در کف این صحن همه خوابيده 

 پشت آن پنجره ي بسته همي  ناليده 

 خسته و بي رمق اند 

 يارب این پنجره كي باز شود 

 اند باز هم بانگ حزین مي خو 



 ناله اش بر فلك است 

 چشم ها جاري تر 

 ناله ها كاري تر 

 منتظر بايد ماند 

 در فضائي كه همه عطر ولايت دارد 

 بانگ قرآن به تمام بدنت مي بارد 

 و چنان است كه گويي تو بهشت است اينجا 

 سحر است 



 وقت ميلاد گل خورشيد است 

 بهِ ، چه صوتي جاري ست 

 بوي عطر آيات 

 ه همه جا پیچید

 آيه ي توحيد است 

 نام الله چه شوري دارد 

 صوت قرآن چه سروري دارد 

 لااقل درد مرا تسکين است 



 باز هم منتظرم 

 صبر تلخ است ولي ميوه شيرین دارد 

 منتظر مي مانم 

 با يقين مي مانم 

 شب بيتوته ي عشق است و من و مولايم 

 بانگ تکبير اذان جاري شد 

 الي شد سينه از درد چه سان خ

 باز هم منتظرم 



 باز هم منتظرم 

 حسين خوش نظر ) حزین (

 

 کبوتر عشق 

 ديگر از اشک تهي هستم من 

 خالي از هر دردي 



 هفت روز است كه من بستري ام 

 روز بهبودي من باز رسيد 

 عشق مولا به تن خسته ي من باز دميد 

 چقدر سرمستم 

 خالي از هر دردم 

 مولا به برم پسرم آورده جامي از زمزم 

 نوش جان كردم من 

 زمزمش شيرین است 



 زمزمش عافيت است 

 زمزمش برد مرا تا کعبه 

 ياد آن ايام افتاد دلم 

 کعبه بود و من و دل 

 زمزمش مي جوشيد 

 و لب تشنه ي من مي نوشيد 

 باز مي بينم من 

 دخترم آورده جامي از زمزم مولا به برم 



 باز من نوشيدم 

 عرفات  زمزمش برد مرا تا

 زمزمش برد مرا سعي صفا و مروه 

 مي پريدم اينك 

 در كجا بودم من 

 هر كجا بودم من 

 نور بود و توحيد 

 عشق بود و اميد 



 مي پريدم اينك 

 در صفائي كه همه بوي ولايت مي داد 

 مي پريدم اينك 

كاني كه همه عطر شهادت مي داد   در م

 زمزم مولا بود ؟

 کعبه ي دل ها بود ؟ 

 قبع بود كه من را سوزاند يا ب 

 مي پريدم اينك 



 در بقيع بودم و گريان بودم 

 دسته ي سينه زني آمد و گريان بودم 

ن بودم   در كنار حرم شاه شهيدا

 يا حسين بود نواي همگي 

 باز در پروازم 

 تا كجاها رفتم 

 حال برمي گشتم 

 زمزم عشق و صفا اينجا بود 



 حرم يار خدا اينجا بود 

 ك کبوتر بودم گوئيا ، ي

 سينه مملو از عشق 

 مي پريدم تا عشق 

 مي سرودم با عشق 

 ساكن خانه ي عشق 

 حسين خوش نظر ) حزین ( 



 

 زائر گلدسته ها 

 پريشان 

 خسته اي تنها 

 كجا بنشسته اي 

 برگو ، چرا فكرت پريشان است 



 كجائي اي غمين 

 تنها تر از تنها 

 به خودآ  

 يکدمي با دل تماشا كن 

 ن سيل جمعيت روان شو ميا

 رود شو ، جاري ، جاري شو 

 كنار این شلوغي ها 

 ميان خلوت دل باش 



 به خودآ 

 يکدمي با دل تماشا كن 

 كجائي ؟ اي غريب بي كس تنها 

 به خودآ 

 آخرین پروانه اينجا عشق بازي مي كند 

 تنها تر از تنها 

 عجب گلدسته اي دارد 

 چه بانگ نازنيني جاري است اينجا 



 ميان جمعيت چون سيل جاري شو 

 دو دستانت ببر بالا 

 و در سيلي كه از چشم همه جاري ست 

 يك لحظه شناور شو 

 چه خوش سعي اي 

 صفا آنجاست 

 علي ) ع ( آنجاست 

 ملقب بر رضا )ع( آنجاست 



 چه مولائي ، چه آقايي 

 من غمديده را ديد و به رويايي 

 مرا در اشک جاري ديد 

 آقا  دو دستم را گرفت

 من اينك با صفا بودم 

 من اينك در صفا بودم 

صطفي بودم   كنار م

 ميان خانه ي عشق و خدا بودم 



 من اينك زائر گلدسته ها بودم 

 ميان اشک مشتاقان 

 به سوي آن صفا بودم 

 چه خوش بودم 

 سراپا در ميان اشک ها بودم 

 من اينك زائر گلدسته ها بودم 

 حسين خوش نظر ) حزین (



 

 از عشق رضا)ع(بي تاب گشتهدل 

 درون سينه این دل آب گشته 

 به درب خانه ات تا كي بگريم 

 كه چشم تار من بي آب گشته 



 

 كاشکي مولا رضا )ع( ياري كند 

 بهر فرزندم رضا كاري كند 

 در شب عيدي دهد عيدي به ما 

 چشم فرزندم چراغاني كند 



 

 مي زند زنگ خوشي ساعت شمّاطه ي تو

 حرمت باده ز پيمانه ي تو مي زنم در

ر بر این يار مبند ، در این ميکده   دلدا

 دلخوشي ام همه این است كه بوسم لب پيمانه ي تو 



 

ر رسيد   امشب به دلم هواي دلدا

ر رسيد   بازار مرا چه خوش خريدا

 از چنته ي خالي ام كه غمگين بودم 

 مشتي به کفم داد و چه بازار رسيد 



 

 است امشب دلم بي تاب بي تاب 

 نه وقت بستر و خواب است امشب 

 به دنبال دوا تا كي دويدن 

ست امشب   كه مُهر عافيت پيدا



 

 اي بلور اشک ها جاري شويد 

 سينه ها از ناله ها خالي شويد 

 دست ها بر دامن مولا زنيد 

 تا در این صحن شفا ياري شويد 

 اشعار از حسين خوش نظر )حزین (



 

 ار امام رضا عليه السلام احاديث و سخنان گهرب

 

 در او باشد :  خصلت  سه  كه  ، مگر آن  نيست  واقعي  ، مؤمن  مؤمن

 .  از امامش  و سنتي  از پيامبرش  و سنتي  از پروردگارش  سنتي 



 ،   راز خود است  ، پوشاندن  پروردگارش  اما سنت 

را و نرم   پيغمبرش  اما سنت   ،  است  با مردم  رفتاري   ، مدا

  است  حالي  و پريشان  تنگدستي  در زمان  صبر كردن  امامش  اما سنت

 552  ، ص 5  ، ج  كافي  اصول

 



  

   است  ( برابر هفتاد حسنه  ) پاداشش  كار نيك  كننده  نهانپ 

كار كننده  ،   است  كار بد سرافكنده و آش

  است  كار بد آمرزيده  كننده  و پنهان

 310  ص،  4  ، ج  كافي  اصول



 

  است  و پاكيزگي  ، نظافت  پيامبران  از اخلاق

 411  ، ص  العقول  تحف

 

  تصورنمودي  را امين  ) تو ( خائن  كند ( و ليكن ) و نمي  نكرده  تو خيانت  به  امين

 411  ، ص  العقول  تحف



   

  پدر است  منزله  ادر بزرگتر بهبر 

 411  ، ص  العقول  تحف

 

  اوست  جهل  او ، و دشمنش  قلع   هركس  دوست

 414  ، ص  العقول  تحف



 

  است  از عقل  ، نيمي  با مردم  دوستي  

 414  ، ص  العقول  تحف

   



وند ، سر و صدا و تلف  كه  درستي  به رد را دوست  و پر خواهشي  مال  كردن  خدا  ندا

 414  ، ص  العقول  تحف

 

 

 : را دارا باشد  خصلت  ده  كه  ر این، مگ   نيست  تمام  مسلمان  شخص  عقل

 را بسيار شمارد ،  ديگري  باشند ، خير اندك  او در امان  از اواميد خير باشد ، از بدي



 نشود ،   از او خواهند دلتنگ  حاجت  شمارد ، هرچه  خير بسيار خود را اندك 

يش  نشود ، فقر در راه  خسته  طلبي در عمر خود از دانش  محبوبتر باشد ،   رياز توانگ   خدا

يش  در راه  خواري   خواهانتر باشد .  را از پرنامي  محبوبتر باشد ، گمنامي  با دشمنش  از عزت  خدا

 ؟  شد : چيست  او گفته  ! به  دهمي  و چيست  چيست  فرمود : دهمي  سپس 

  بهتر و پرهيزگارتر است  بگويد او از من  كه  را ننگرد جز این  فرمود : احدي 

 414  ، ص  العقول  تحف

  



 ؟ فرمود :  كيست  شد : سفله  ( سؤال  رضا ) ع  امام از 

 دارد  از ) ياد ( خدا بازش دارد كه  چيزي   كه  آن 

 411  ، ص  العقول  تحف

   

 ،   است  بالاتر از اسلام  درجه  يك  ايمان



 ،   است بالاتر از ايمان  درجه  و تقوا يك

  است  نشده  داده  بالاتر از يقين  زي چي   فرزند آدم  و به

 412  ، ص  العقول  تحف

   

  است  از سنت  ازدواج  براي  كردن  و ميهماني  اطعام

 412  ، ص  العقول  تحف



 

،   پيوندخويشاوندي  باشد ، و بهترین  آبي  با جرعه  را برقرار كنيد گرچه  پيوند خويشاوندي 

ن  خودداري    ستا  از آزار خويشاوندا

 412  ، ص  العقول  تحف

 

 فرمود : خود مي  اصحاب  به  ( هميشه  رضا ) ع  حضرت 



 ؟ فرمود : دعا  چيست  پيامبران  شد : اسلحه  ، گفته  پيامبران اسلحه  بر شما باد به 

 234  ، ص 4  ، ج  كافي  اصول

 

 ،  است  و علم  ، حلم  فهمي  دین  هاي از نشانه

 .  است حكمت  درهاياز   دري  و خاموشي 

  است  هر كار خيري   آور و راهنماي  ، دوستي  و سكوت  خاموشي 

 412  ، ص  العقول  تحف



 

  گيري  دركناره  جزء آن  نه  ، كه  جزء است  ده  عافيت  در آن  خواهد آمد كه  بر مردم  زماني 

  است  در خاموشي  جزء آن  ، و يك  از مردم

 440  ، ص  العقول  تحف

 



 شد . فرمود :  سؤال  توكل  ( از حقيقت  رضا ) ع  از امام  

  نترسي  جز خدا ازكسي  كه  این 

 412  ، ص  العقول  تحف

 

 ( باز دارد وتنها بخورد  را ) از مردم  اش ياري   كه  است  كسي  مردم  بدترین  كه  راستي  به  

 را بزند  و زير دستش 

 442  ، ص  العقول  تحف



 

بخيل  
 ،  نيست  را آسايشي  

 ،  نيست  و لذتي  و حسود را خوشي 

ر را وفايي   ،  نيست  و زمامدا



  نيست  و مردانگي  و دروغگو را مروت 

 445  ، ص  العقول  تحف

 

  اوست براي  او مانند نماز خواندن  دست  بوسد ، زيرا بوسيدن را نمي  كسي  دست  كسي  

 445  ، ص  العقول  تحف

 



 

وند خوشبينخد  به  ،   است  او همراه  خوش باشد ، خدا با گمان  خدا خوشبين  به  ، زيرا هركه  باش  ا

وند به  اندك  و روزي  رزق  به  و هركه  او خشنود باشد ،   كردار اندك  خشنود باشد ، خدا

  باشد  در نعمت  اش و خانواده  سبك  خشنود باشد ، بارش  حلال  از روزي  اندك  به  و هركه

وند او را به   بهشت  دار السلام  به  سلامت  بينا سازد و او را از دنيا به  درد دنيا و دوايش  و خدا

 رساند

 442  ، ص  العقول  تحف



 

شتن  به  خدا ، تسليم  قضاي  بر خدا ، رضا به  : توكل  است  چهار ركن  ايمان    امرخدا ، واگذا

 خدا   كار به

 412  ، ص  العقول  تحف

 



 

 شد .  سؤال  بندگان  بهترین  رضا درباره  از امام

  خواهند ، و هرگاه  كنند آمرزش  بدي  شوند ، و هرگاه  كنند خوشحال نيکي  هرگاه  فرمود : آنان 

 درگذرند . كنند  خشم  بلا بينند صبر كنند ، و هرگاه  عطا شوند شكر گزارند ، و هرگاه

 412  ، ص  العقول  تحف



 

 كند ،  بر اغنيا براو سلام  كردنش  سلام  نمايد و بر خلاف  را ملاقات  ر مسلمانيفقي   كه  كسي

خشمگين  نمايد كه  خدا را ملاقات  در حالي  در روز قيامت 
 باشد  بر او 

 32  ، ص 2  اخبار الرضا ، ج  عيون



 

و  منزل  شد . فرمود : وسعت  دنيا سؤال  خوشي  ( درباره  رضا ) ع  امام  از حضرت

    دوستان  زيادي

 332  ، ص 41  بحار الانوار ، ج

 



ر ستم  نبارد و چون  بگويند ، باران  دروغ  حاكمان  كه  زماني   ، خوار   ورزد ،دولت  زمامدا

 روند  از بين  نشود چهار پاپان  داده  اموال  گردد ، و اگر زكات

 545  ، ص 45  بحار الانوار ، ج

 

وند در روز قيامت  برطرف  را از مؤمني  و مشكلى  اندوه  هر كس را از   اندوه نمايد ، خدا

 سازد  برطرف  قلبش

 218  ، ص 5  ، ج  كافي  اصول



 

وند بزرگ  مؤمن  براي  بهتر از ايجاد خوشحالي  ، كاري   واجبات  بعد از انجام     ، نزدخدا

  نيست

 544  ، ص 48  بحار الانوار ، ج

 

 ،  در فقر و ثروت  وير ميانه  بر شما باد به  



وند متعال  و چه  كم  چه  كردن  و نيکي  خرما را   نصفه  يك  در روز قيامت  زياد ،زيرا خدا

 احد باشد  مانند کوه  نمايد كه  بزرگ  چنان

 541  ، ص 48  بحار الانوار ، ج

 

 اريديکديگر رابفش  باشيد و دست  داشته  يکديگر رويد تا يکديگر را دوست  ديدن  به  

 نگيريد  خشم  هم  و به 

 544  ، ص 48  بحار الانوار ، ج



 

"   کفر است  " افشاگري كه  شده  و دنيا . روايت  در امور دین  در كارهاتان  بر شما باد راز پوشي

  كه  شده  " و روايت  است  شريك  كند با قاتل اسرار مي  افشاي  كه  " كسي  شده  و روايت

 " نيابد  آگاهي  بر آن  تو هم  ، دوست  داري  مي  نهانپ   از دشمن  " هرچه

 544  ، ص 48  بحار الانوار ، ج



 

 يابد ،   رهايي  شكني با پيمان  گرفتاري   تواند از گردابهاي نمي  آدمي

گال رد كسي  رهايي  عقوبت  و ازچن  .پردازد مي  ستمگري  به  با حيله  كه  ندا

 542  ، ص 48  بحار الانوار ، ج

 

ر با ترس  با سلطان  ،  با تواضع  ، و با دوست  كن  و احتياط همراهي  و زمامدا



 .  خوش  با روي  با احتياط ، و با مردم  و با دشمن

 531  ، ص 48  بحار الانوار ، ج

 

وند از عمل  از خدا راضي  كم  و روزي  رزق  به  هر كس  باشد او راضي  كم  باشد ، خدا

 531  ، ص 48  بحار الانوار ، ج



 

بخششي  ، عطيه  عقل
 خدا ،  از جانب  است  و 

تحمل  داشتن  و ادب 
رد ،   ادب  با زحمت  ، و هر كس  است مشقت  يك  ،   را نگهدا

او   آورد جز بر جهل  دست  را به  بخواهد عقل  زحمت  به  شود ، اما هر كه مي  قادر بر آن

 شود نمي  افزوده

 542  ، ص 48  بحار الانوار ، ج



 

كند ،   خود را اداره  خانواده  تا با آن  است  و روزي  رزق  افزايش  در پي  كه  كسي  راستي  به

  خدا بيشتر است  از مجاهد در راه  پاداشش

 552  ، ص 48  بحار الانوار ، ج

 

شته  به  از دنيا و آخرت  نباشد اميد چيزي   در هر كس  كه  چيز است  پنج  :   باش  او ندا



 ،   اعتماد نبيني  در نهادش  كه  يكس 

 ،  نيابي  كرم  در سرشتش  كه  و كسي

 ،  نبيني  استواري   اش و خوي  در خلق  كه  و كسي 

 ،  نيابي  نجابت  در نفسش  كه  و كسي 

يش  كه  و كسي   نباشد  ترسناك  از خدا

 440  ، ص  العقول  تحف



 

  كه  است با گروهي  و پيروزي  نصرت  كه ر اینشوند ، مگ  رو نمي روبه  با هم  هرگز دو گروه

 باشد  داشته  بيشتري  عفو و بخشش

 440  ، ص  العقول  تحف

 

كاي  را به  در عبادت  و تلاش  نيك  مبادا اعمال رهاكنيد ، و مبادا  (  محمد ) ع  آل  دوستي  ات



كاي  را به  آنان  براي  ( و تسليم  محمد ) ع  آل  دوستي بدهيد ، زيرا   از دست  عبادت  ات

م  هيچ  شود نمي  پذيرفته  تنهايي  دو به از این  كدا

 544  ، ص 48  بحار الانوار ، ج

 

  كردن پر انديشه  ، و همانا عبادت  نيست  و نماز خواندن  داشتن  پر روزه  عبادت

ست    در امر خدا

 411  ، ص  العقول  تحف



 

 بخشد  وسعت  در هزينه  بر عيالش  دارد بايد كه  نعمت  كه  كسي

 411  ، ص  العقول  تحف

 

 دارد  هم  زيادي  سخن  نياز به  است  زيادي  هرچه

 411  ، ص  العقول  تحف



 

  است  دادن  بهتر از صدقه  ناتوان  تو به  كمك

 440  ، ص  العقول  تحف

 

 ؟ فرمود :  كردي  صبح  شد : چگونه  گفته  حضرت  آن  به

 ،  شده  ، و كردارثبت  با عمر كاسته 



 ،  ما است  دنبال  ما و دوزخ  بر گردن  و مرگ 

نيم   . شود  با ما چه  و ندا

 440  ، ص  العقول  تحف

 

بخيل  بخورد تا از طعامش  مردم  سخاوتمند از طعام  
نخورد تا از  مردم  از طعام  بخورند ، و 

 نخورند  طعامش

 440  ، ص  العقول  تحف



 

ني    (كرد  خدا ) ص  رسول  چنانچه  دانيم  خود را وام  وعده  كه  باشيم  ما خاندا

 440  ، ص  العقول  تحف

 

 باشد :  خصلتش  نرسد تا سه  ايمان  كمال  حقيقت  به  بنده  هيچ  

زه  در دین  بينايي   ،  در معيشت  داري  ، و اندا



 و صبر بر بلاها 

 443  ، ص  العقول  تحف

 

 فرمود :  جعفري  قاسم  ود بندا   هاشم  ابي  به 

 ،   است  ( حقي  خدا ) ص  خاطر رسول  داود ما را بر شما به  اي 

 او بايد ،  رعايت  ما را شناخت  حق  ، هر كه  است  بر ما حقي  و شما را هم



رد  حقي  ما را نشناخت  حق  و هر كه   ندا

 443  ، ص  العقول  تحف

 

 باز آيند  دور نشوند كه  گريز پايند ، و از مردمي  كه باشيد ،  همسايه  با نعمتها خوش  

 442  ، ص  العقول  تحف



 

فرمود :  ؟ در پاسخ  چيست  بر مردم  حجت  : امروزه  گفت  حضرت  آن  به  سكيت  ابن 

خدا و از   از طرف  راستگو است  كه  شود آن مي  شناخته  آن  وسيله  به  كه  است  عقل  همان

 شمارد ،  مي  و او را دروغ  دروغگو است  كه  د ، و آنكن او باور مي

 .  پاسخ  است  خدا این  : به  گفت  سكيت  ابن

 445  ، ص  العقول  تحف



 

را   باز دارد و تنها بخورد و زير دستش  را از مردم  اش ياري   كه  است  كسي  مردم  بدترین

 بزند

 

 دنترس  جز خدا از كسي  كه  . فرمود: اینشد  سؤال  توكل  ( از حقيقت رضا )ع  از امام



 412  ، ص العقول  تحف

 

وند خوشبين  به ،  است  او همراه  خوش باشد، خدا با گمان  خدا خوشبين  به  ، زيرا هر كه باش  خدا

وند به  اندك  و روزي  رزق  به  و هركه  او خشنود باشد،   كردار اندك  خشنود باشد، خدا

 باشد   در نعمت  اش و خانواده  سبك  خشنود باشد، بارش  حلال  از روزي  اندك  به  و هركه

وند او را به   بهشت  دار السلام  به  سلامت  بينا سازد و او را از دنيا به  درد دنيا و دوايش  و خدا

 .رساند



 442  ، ص العقول  تحف

 

وند چيزي  به  كسو هر   كند، مشرك است  تشبيه  هايش آفريده  آفريدگار را به  هركس   خدا

 . كافر است  است  كرده  نهي  خدا خود از آن  دهد كه  نسبت

 334  ، ص38  ، ج الشيعة  وسائل



 

 ، است  از محرمات  و دوري   واجبات  انجام  ايمان

 . است  و كردار با اعضاء تن  زبان  و اقرار به  دل  به  عقيده  ايمان 

 444  ، ص العقول  تحف



 

فرمود:  ؟ امام چيست  قرآن  به  راجع  پرسيد: نظرتان  السلام  رضا عليه  ماماز ا  ريان

ست  سخن  قرآن يت  ، فقط از قرآن خدا  بجوييد  هدا

 .شويد مي  گمراه  چيز ديگر نرويد كه  و سراغ 

 334  ، ص22  بحار الانوار، ج



 

تجليل  ( در ضمن رضا )ع  امام
و   محكم ريسمان  نفرمودند: قرآ   و اعجاز آن  از قرآن  

مرور   به  دهد، قرآن مي  نجات  را از دوزخ  انسان  ، قرآن است  بهشت  به  راه  بهترین

  نشده  تنظيم  خاصي  زمان  زيرا براي  است  تازه  هميشه  شود، سخني نمي  كهنه  زمان

كال  ، هيچ بر آنهاست  انسانها و حجت  همه  راهنماي  ، قرآن است   قرآن  به  و ايرادي  اش

وند حكيم  از جانب  كند، قرآن پيدا نمي  راه   است  فرود آمده  خدا



 34  ، ص22  بحار الانوار، ج

 

 پرسيد: ( رضا )ع  از امام  جعفري  سليمان

 ؟  چيست  دولت براي  كار كردن  درباره  نظرتان 

كاري   هرگونه  سليمان  فرمود: اي  امام   کفر به  منزله  به ( و غاصب  الم )ظ  با حكومت  هم

ست گاه خدا   دوزخ  را مستحق  و آدمي  است  كبيره  گناه  دولتمرداني  چنين  به  كردن  . ن

 .نمايد مي



 544  ، ص43  بحار الانوار، ج

 

لسلام را   كند كسي فرمود: خدا رحمت مي  ( شنيدم رضا )ع  گويد: از امام مي  هروي  عبدا

  ما را ياد بگيرد و به  كار را بكند؟ فرمود: آموزشهاي  این  : چگونه تمكند. گف   ما را زنده  آرمان  كه

 302  ، ص38  ، ج الشيعة  وسائل.بياموزد  مردم

 



  بيند، و هركس مي شود زيان  از خود غافل  برد و هر كس بكشد سود مي  از خود حساب  هركس

  دنيا عبرت  از حوادث  هركس يابد، و مي  دست  ايمني  باشد به  داشته  ( بيم اش )از آينده

را بفهمد   مسائل  فهمد و هركس را مي  پيدا كند مسائل  بينش  كند، و هركس پيدا مي  بگيرد بينش

 . است  عالم

 532  ، ص48  بحار الانوار، ج

 



  را خوب  كند و آن  جلوه  خوش  در نظرش  كردار بد بنده  كه  این  دارد: يكي  درجاتي  عجب

ند و پن رد كار خوبيبدا بر خدا نهد با   آورد و منت  خدا ايمان  به  اي بنده  كه  این  . يكي كرده  دا

 . باره  در این  است  او منت  خدا را به  كه  این

 418  ، ص العقول  تحف

 

وند مردم  و احسان  خاطر لطف  بود به  در كار نبود باز لازم  هم  و جهنمي  اگر بهشت   خدا

 .نکنند  و نافرماني او باشند  مطيع



 344  ، ص43  بحار الانوار، ج

 

وند سه گانه  و به  است  چيز ديگر مربوط كرده  سه  چيز را به  خدا  پذيرد.  نمي طور جدا

.  نيست  پذيرفته  ندهد نمازش  نماز بخواند و زكات  ، هركس است  ذكر كرده  نماز را با زكات

 . است  ذكر كرده  را با هم  نيز شكر خود و شكر از والدین

 . است  نكرده  نكند از خدا قدرداني  خود قدرداني  از والدین  رو هركس  از این

 . است  آمده  در كنار هم  ارحام  به  تقوا و سفارش  به  سفارش  نيز در قرآن 



نش  به  اگر كسي  بنابراین   .شود نمي  ننمايد، با تقوا محسوب  و احسان  رسيدگي  خويشاوندا

 852  ، ص3  اخبار الرضا، ج  نعيو

 

 را نابود كرد،   گذشته  دو، امتهاي  این  بپرهيز كه  و حسادت  از حرص

بخيل
  مغاير با ايمان  شود. بخل مبتلا نمي  بخل  آفت  به  اي و آزاده  مؤمن  هيچ  كه  نباش  و 

 . است

 541  ، ص48  بحار الانوار، ج



 

ن  به  ، و رسيدگي از ستمديده  درسي، و دا  مردم  به  و اطعام  احسان   از بالاترین  حاجتمندا

 . است  پسنديده  صفات

 534  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

همنشيني  با مشروب
 . نكن  و عليك  و سلام  خوار 



 423  ، ص11  بحار الانوار، ج

 

  شود، بزرگ  امخدا انج  براي  صادقانه  كه  باشد، زيرا هر كار کوچکي  هرچند كم  بده  صدقه

 . است

 84  ، ص3  ، ج الشيعة  وسائل



 

 . است  نكرده  گناهي  كه  است  كسي  منزله  كار به  توبه

 23  ، ص1  بحار الانوار، ج

 

 .حفظ آبرو شود  صرف  كه  است  آن  مال  بهترین

  532  ، ص48  بحار الانوار، ج



 

 . است  خودشناسي  تعقل  بهترین

 532  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

 ، است  مؤمنان  دنيا و عزت  و صلاح   مسلمين  و نظام  دین  زمام  امامت  راستي

 ، است  آن  برازنده  شو( و فرع  )افزون  نامي  بنياد اسلام  امام 



  فراوان  و صدقات  شوند و خراج مي  و جهاد درست  و حج  و روزه  نماز و زكات  امام  بوسيله 

كام گردند و حدود مي  .ماند مي  محفوظ  شوند و مرز و نواحي اجراء مي  و اح

  412  ، ص العقول  تحف

 

ي  گمان  خدا خوش  به  فرمايد : مي  عزوجل  باشيد، زيرا خدا

و اگر بد   خوب  ، رفتار من است  او خوب  ، اگر گمان خويشم  مؤمن  بنده  نزد گمان  من 

 .بد باشد  هم  ، رفتار من است



 331  ، ص5  ، ج يكاف   اصول

 

  خود را به  اسرائيل در بني  كه  مردي  دار باشد، و چون  خويشتن  كه  مرد عابد نباشد، جز آن

 .شد نمي  گزيد، عابد محسوب نمي  خاموشي  سال  ده  از آن  ، تا پيش داشت وامي  عبادت

 342  ، ص5  ، ج كافي  اصول



 

 .تو دهند  به  خواهي را مي  هآنچ   دهي  مردم  به  كه  است  این  تواضع

 382  ، ص5  ، ج كافي  اصول

 

 :  گفت  حواريين  به  عليه  الله  صلوات  مريم  بن  عيسي

 مخوريد،   افسوس  شما رفت  از دنيا از دست  ! برآنچه اسرائيل  بني  اي



 .نخورند  خود افسوس  داده  از دست  خود رسند، بر دین  دنياي  به  دنيا چون  اهل  چنانکه

 203  ، ص5  ، ج كافي  اصول

 

 نباشد،   بسيار بسش  نكند، جز عمل  زياد قناعت  روزي  جز به  كه  كسي

 .باشد  كافيش  كند هم  كند، عمل  کفايتش  اندك  روزي  و هر كه

 204  ، ص5  ، ج كافي  اصول



 

قرار   سال 50را   و خدا عمرش كند مي  رحم  صله  مانده  باقي  از عمرش  سال  سه  كه  ، مردي گاهي

 .كند خواهد مي  دهد و خدا هرچه مي

 223  ، ص5  ، ج كافي  اصول

 

را   حق  مذهب  پدر و مادرم  : هرگاه كردم  ( عرض رضا )ع  امام  خلاد گويد: به  معمر بن



  زنده ، و اگر بده  آنها صدقه  و از جانب  آنها دعا كن  ؟ فرمود: براي كنم  نشناسند دعايشان

را كن  حق  باشند و مذهب  ( فرمود: خدا )ص  ، زيرا رسول را نشناسند با آنها مدا

 . و نافرماني  مهري بي  به  نه  فرستاده  رحمت  خدا مرا به 

 252  ، ص5  ، ج كافي  اصول

 

 .دهد  را گشايش  دلش  دهد، خدا روز قيامت  گشايشي  مؤمني  به  هركس

 281  ، ص5  ، ج كافي  اصول



 

ي و   گردم راضي  شوم  اطاعت  : هرگاه فرمود كه  وحي  از پيغمبران  يكي  به  عزوجل  خدا

  خشم  شوم  نافرماني  ، هرگاه است  پايان بي  من  و بركت  دهم  بركت  شوم  راضي  چون

 .برسد  پشت  تا هفت  من  و لعنت  كنم  لعنت  گيرم  خشم  و چون  گيرم

 544  ، ص5  ، ج كافي  اصول

 



 .شوند گرفتارمي  سابقه بي  بلاهاي  آورند به  روي  سابقه بي  گناهان  به  مردم  هرگاه

 544  ، ص5  ، ج كافي  اصول

 

 .آيد نمي  با آنها رفتار كند خوششان  و صادقانه  با صراحت  كه  از كسي  مردم

 534  ، ص48  بحار الانوار، ج

 



قرار   اند ولي رسيده  آن  به  اي رسند و عده نمي  آن  به  يهستند ول   ثروت  دنبال  به  اي عده

 .طلبند گيرند و بيشتر مي نمي

 542  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

كارا حرف  وقتي خشمگين مي  حق  آش
 .نشويد  شنويد 

  544  ، ص48  بحار الانوار، ج



 

ن  حاجت  قضاي  دنبال  به  حريصانه بالاتر از شاد   د از واجباتبع  عملي  باشيد، هيچ  حاجتمندا

 . نيست  مسلمان  كردن

 544  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

زد مي  زحمت  را به  ، دوستانش نادان  .اندا



 532  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

خشمگين  مسلمان
 شود، نمي  منحرف  شود از مسير حق  اگر شاد يا 

 .كند مين   مطالبه  مسلط شود بيشتر از حقش  و اگر بر دشمن 

 532  ، ص48  بحار الانوار، ج



 

آخرتند يا   پاداش  در پي  كه  كنندگاني  گيرند: عبادت مي  پيش  قناعت  راه  فقط دو گروه

تحمل  كه  منشاني  بزرگ
رند  پست  از مردمان  درخواست    .را ندا

 534  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

 ،  و آرزوهاست  آمال  ، آفت مرگ



 .ماند مي  باقي  انسان تا ابد براي  مردم  به  انو احس  و لطف

 534  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

شمارد و   را غنيمت  توانا بايد فرصت  شمارد، و شخص مي  را غنيمت  مردم  به  ، احسان عاقل

 .رود مي  از دست  الا موقعيت

 534  ، ص48  بحار الانوار، ج



 

 .برد مي  را از بين  انسان  آبروي  بودن  خسيس

 534  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

  را خوب  مسائل  نشاط است  در حال  و نشاط دارد، وقتي  خستگي  حالت  انسان  قلب



كار بگيريد و   نشاط دارد آنرا به  وقتي  شود، بنابراین مي  كند ذهن  است  خسته  فهمد و وقتي مي

ريد  حال  را به  آن  است  خسته  وقتي  .خود بگذا

 534  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

فش  كنيد. هركس  تعقيب  آن  را از راه  هر هدفي   لغزش  كند به  تعقيب طبيعي  را از راه  اهدا

 . است  ممكن  برايش  جويي بلغزد چاره  كه  شود و بر فرض دچار نمي

 531  ، ص48  بحار الانوار، ج



 

 .شود  انسان  آبرو و حيثيت  خرج  كه  است  آن  مال  بهترین

 533  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

وم   در آن  كه  از كاري   قرار دهيد ولي  و تنوع  خود تفريح  نکنيد و براي  خسته  خود را با كار مدا

 .كند پرهيز كنيد  سبك  باشد يا شما را در اجتماع  اسراف



 541  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

خود را  موقعيت  انسان  كه  است  این  از آن  اي بهدارد، مرت   مراتبي  و فروتني  تواضع

 نباشد  متوقع  را دارد از كسي  آن  شايستگي  از آنچه  بشناسد و بيش

 رفتار شود   دارد با او آنگونه  دوست  و رفتار نمايد كه  معاشرت  اي گونه  به  و با مردم 

كند و   پيشه  ود را فرو خورد و گذشتخ   كند، خشم  خوبي  نمود در مقابل  او بدي  به  و اگر كسي

 .باشد  و نيکي  احسان  اهل



 533  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

 .  دهيم  را صدقه  ارزشي  اعتنا باشد. نبايد چيز كم  قابل  و احسان  بايد لطف

 .كرد  بسنده  خرما دادن  دارند نبايد به  نسبي  تمكن  مردم  عموم  كه  )در زماني

 534  ، ص48  ، جبحار الانوار



 

خود   تعريف  كنند و به مي  از او تعريف  باشد مردم  داشته  زيادي  و امتيازات  محاسن  كه  كسي

 .كند نياز پيدا نمي

 535  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

 .خواهد كرد  روزگار او را ادب  حوادث  مباش  نكرد نگران  تو اعتنايي  راهنمايي  به  هركس



 535  ، ص48  ، جبحار الانوار

 

 .گرفتار خواهد شد بدي  عاقبت  كند، به مي  بدگويي  تو از ديگري  به  نصيحت  در پوشش  كه  كسي

 535  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

 . نيست  زيانبارتر از خودپسندي  چيزي   هيچ



 548  ، ص48  بحار الانوار، ج

 

  محسوب  و نادان  نشين  باديه  رتصو  باشيد در غير این  داشته  دین  آموزش  برنامه

 .شويد مي

 643  ، ص48  بحار الانوار، ج



 

  به  حرص  باعث  كه  شد، و در فكر عمر دراز مباش  خواهي  خسيس  كه  مكن  از فقر انديشه

 . است  ماديات

  

  

 نهان دارنده ي نيك هفتاد برابر حسنه دارد.



 ،فاش سازنده ي كار بد خوار گردد

 .رنده ي كار بد آمرزيده گرددنهان دا  ٬

 منبع : وسائل الشيعه

 

 

 كسي كه قبر امام حسين عليه السلام را در كرانه فرات زيارت كند،

 .مثل كسي است كه خدا را زيارت كرده است



  ؛ به نقل از كامل الزيارات.230، ص30منبع : مستدرك الوسائل، ج 

 

 دشمن را با احتيط ٬دوست را با فروتني

 .مردم را با خوشرويي همراهي و معاشرت كنو عموم 

 ٧8/531منبع : البحار 

 



 ،٬شنيدم كه مي فرمايد : مومن راوي گويد: از حضرت رضا )عليه السّلام(

را با مردم ٬من نيست مگر آنکه سه خصلت در او باشد: رازپوشيمو و شکيبايي  ٬مدا

 .در سختي و گرفتاري 

 33/325منبع : وسائل الشيعه 

 

منزلت فقيه در این زمان همانند مقام و منزلت پيامبران بني اسرائيل مقام و 

 .است



 48/541منبع : البحار 

 

محكم و متشابه وجود دارد. پس متشابهات آنها را به  ٬همانند قرآن ٬در روايات ما نيز

و به جاي محکماتشان از متشابهات آنها پيروي مکنيد كه گمراه  ٬محکماتش ارجاع دهيد

 .مي شويد

 2/383منبع: البحار 



 

وند برابر هزار حج است  .به شيعيانم ابلاغ كن كه] ثواب[ زيارت من نزد خدا

راوي مي گويد: به فرزندش امام جواد )عليه السّلام( عرض كردم: هزار حج؟ 

فرمود: آري به خدا سوگند هزار حج. البته براي كسي كه او را با معرفت نسبت به 

 .حق و مقامش زيارت كند

 2/153نبع : عين اخبار الرضا م 



 

و بي شک يكي از اعمالي كه  ٬هر امامي عهد و مثياقي بر دوستان و پيروانش دارد

گاه  ٬نشان وفاداري كامل به عهد و اداي نيك آن است زيارت آرام

پس هر كس با رغبت و اعتقاد به آنچه مطلوب ايشان است آنان را  ٬است

 .است ايشان شفيع قيامت روز در  امامان ٬زيارت كند

 300/331منبع : البحار 



 

ري نورزد بي گمان خود را ريشخند  هر كس از خدا بهشت بخواهد و در برابر سختي ها پايدا

 .كرده است

 48/531البحار 

 



در حالي كه حق و طاعت مرا كه خدا بر او واجب كرده  ٬هر كه مرا زيارت كند

و هر كه ما شفيع وي باشيم  ٬هستيم من و پدرانم در روز قيامت شفيع او ٬بشناسد

 .نجات يابد

 3/451منبع : وسائل الشيعه :

 

 اي پسر شبيب! اگر مي خواهي براي چيزي بگريي،

 براي حسين بن علي )عليه السّلام( گريه كن؛



 زيرا همان گونه كه قوچ را سر مي برنُد آن حضرت را سر بريدند و از افراد 

شتندخانواده ي او هيجده مرد كشته    .شدند كه در روي زمين نظير ندا

 3/222منبع : عيون أخبار الرِّضا)ع( 

 

 بر كسي چون حسين، بايد گريه كنندگان بگريند؛

 زيرا كه گريستن بر او گناهان بزرگ را مي زدايد.  

 سپس حضرت فرمودند: چون ماه محرّم مي رسيد كسي پدرم



ن نمي ديد.  )عليه السّلام( را خندا

 بر او چيره بود تا آنکه ده روز مي گذشت.غم و اندوه  

 :روز دهم روز سوگواري و اندوه و گريه او بود و مي فرمود 

 .این روزي است كه حسين )عليه السّلام( در آن كشته شد

 30/524منبع : وسائل الشيعه 

 

 گفته شد آداب نماز ]كامل[ چيست؟ فرمود:



كسار و فروتني در حضور ]نمازي است كه[ با حضور قلب و فراغت اعضا و ان 

وند تبارك و تعالي باشد.  خدا

 بهشت را در طرف راستش، و آتش جهنم را در طرف چپش،  

وند را در مقابل خود ببيند  .و صراط را پيش روي خود و خدا

 84/241منبع : البحار 

 



هر گاه در حال كسب و كار بودي و وقت نماز رسيد، كسب و كار، تو را از نماز باز 

رد  .ندا

 305/300منبع : البحار 

 

نيد كه پس از ايمان به خدا   ،بدا

 و پذيرش حقوق اولياي او از آل محمد )عليه السّلام(،  



وند متعال محبوب تر از ياري رساني در امور دنيوي  هيچ عملي شكرآميز نزد خدا

 برادران مؤمنتان نيست، 

ست. بي شک چه اينکه دنيا براي آنان راهي به سوي بهشت پروردگارشان ا

وند تبارك و تعالي مي باشد  .آن كه چنين كند از خاصّان درگاه خدا

 48/233ع : البحار ن مب 

 



رد خويشتن را به باد  ا خواهش هاي دنيوي را وانگذا هر كس از آتش به خدا پناه برد، امّ

 .ريشخند گرفته است

 48/531منبع : البحار 

 

 .نه ها پرسش كردن استعلم گنجينه هاي كمال است و كليدهاي آن گنجي 

 50منبع : عيون الاخبار الرضا باب 



 

                

يذ  دهيد قرار خويش كاميابي براي نصيبي دنيوي  از لذا

 راههاي مشروع برآوريد ، از را  دل وتمنيات 

مراقبت كنيد در این كار بمردانگي وشرافتتان آسيب نرسد ودچار اسراف  

 وتندروي نشويد.



تفريح وسرگرميهاي لذت بخش شما را در اداره زندگي ياري ميكند و با كمك آن  

 .بهتر به امور دنياي خويش موفق خواهيد شد

 208،صفحه34منبع:بحار

 

 دوستي اظهار آدمي عقل نصف: اند فرموده( السّلام عليه) رضا  حضرت

 .است مردم عموم به ومحبت

 204،صفحه5وسائل:منبع



 

 حضرت امام رضا )عليه السّلام( فرموده اند: 

 چهار ساعت باشد.  شما روز  کوشش كنيد اوقات

 ساعتي براي عبادت و خلوص با خدا ،

 ،  معاش تامين  ساعتي براي

 ساعتي براي آميزش و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و كساني كه شما را به

 دارند وصفا خلوص  عيوبتان آگا مي سازند و در باطن نسبت به شما



ئذ خود اختصاص دهيد واز مسرّت و نشاط ساعت  را  وساعتي   به تفريحات ولذا

 .تفريح نيروي انجام وظائف ساعات ديگر را تأمين نمائيد

 208،صفحه 34منبع:بحار

 

وند: اند فرموده حضرت امام رضا )عليه السّلام(  حلال  را  شربي و اكل هيچ خدا

صلاح بشر در آن بوده و هيچ يك را حرام ننموده  نكرده است مگر آنکه نفع و

 .است مگر آنکه مايه ي زيان و مرگ و فساد است



 43ص 5منبع : مستدرك جلد

 

حضرت امام رضا )عليه السّلام( از رسول اكرم )صلي الله عليه و آله و 

م(نقل كرده كه فرموده اند :
 سلّ

كلي كه از نوشيدنش عقل تغيير مي  كند زياد و كمش حرام  هر قسم مشروبات ال

 .است

 343،ص5منبع : مستدرك



 

 : حضرت امام رضا )عليه السّلام( فرموده اند

وند شراب را حرام كرده  .است اجتماعي فساد منشأ آنکه براي  خدا

رد ،  حقايق درك  از را  عقل   باز ميدا

 ، حيا را از شرابخور مي برد ودر مواجهه با مردم ،شرم نمي كند 

 .باعث بيماري نهاني در اعضا داخلي مي شودوبا این همه 

 403، صفحه 1منبع: كافي



 

 حضرت امام رضا )عليه السّلام( فرموده اند:

شراب باعث عوارض قلبي است و در آن ضايعتي به وجود مي آورد.  

نها را سياه و دهان را متعفن و بد بو ميكند  .شراب دندا

 354،صفحه5منبع:مستدرك

 



كلي علاوه بر تمام زيان ها باعث ايجادو نيز فرموده است:   مشروبات ال

 .بيماري هاي نهاني در اعضاء داخلي بدن است 

 354،صفحه5منبع : مستدرك

 

همنشين شراب خوار مباش : حضرت امام رضا )عليه السّلام( فرموده اند
 با و  

 .مكن سلام او

 14، ص2منبع : مستدرك



 

ند: كسي كه به زبان طلب آمرزش حضرت امام رضا )عليه السّلام( مي فرمود

 .كند و در دل از گناهان خود پشيمان نباشد خويشتن را مسخره كرده است

 330صفحه 2منبع:مجموعه ورّام جلد

 



حسين بن خالد مي گويد : به حضرت رضا )عليه السّلام( عرض كردم معني 

 چيست؟ (28آيه  اءسوره ي الانبي) (( كلام خدا )) وَلا يَشفعَوُنَ إِلاّ لمَِنِ ارتَضي

 در جواب فرمودند:

وند از دین او راضي باشد   .مردان الهي شفاعت نمي كنند مگر از كسيکه خدا

 222ص 5منبع : بحار جلد

 



احمد بن ابي هرون مي گويد حضور علي بن موسي الرضا)عليه السّلام( شرفياب 

 شدم. حضرت دستور غذا داد.

 سبزي تازه نبود . سفره گستردند غذا آوردند ولي در سفره 

حضرت غذا نخورد، به خادم خود فرمودند مگر نمي داني من از سفره اي كه در آن  

 سبزي نباشد غذا نمي خورم ، برو سبزي بياور.

 .خادم رفت و سبزي آورد ،حضرت غذا ميل فرمودند و من نيز خوردم 

كارم الاخلاق ص  20منبع : م



 

حيم» نزديكي  ّ
حمن الر ّ

، از نزديكي سياهي چشم به به« بسم الله الر  اسم اعظم خدا

 .سفيدي چشم، بيشتر است

 530، ص3منبع: سمند،ج

 

حيم» بلند گفتن  ّ
حمن الر ّ

 .در همه ي نمازها سنت پيامبر است« بسم الله الر



 422،ص2منبع: مسند،ج

 

گامي كه مردم به راست و چپ منحرف شدند،   هن

 .تو طريقه ي ما اهل بيت را پيروي كن

 505،ص3عيون،جمنبع: 

 



 كسي كه به حساب و كتاب نفسش برسد سود كرده 

 .و آن كس كه از آن غافل شود زيان كرده است

 502،ص3منبع: مسند،ج

 

ن پيامبر)سادات( تا زماني كه از طريقه ي پيامبر بيرون  گاه كردن به فرزندا ن

 .نروند و به گناهان آلوده نشوند، عبادت است

 33،ص2منبع: عيون،ج



 

 انگشتري موسي )عليه السّلام( دو جمله بود كه از تورات گرفته بود:نقش 

 «.صبر پيشه كن تا اجر داده شوي، راستگو باش تا نجات يابي»  

 34،ص2منبع: عيون،ج

 

م
 بود: )نقش انگشتري پيامبر اكرم)صلي الله عليه و آله و سلّ



 .«لا اله الا الله، محمد رسول الله»  

 34، 2منبع: عيون،ج

 

 این بود: )قش انگشتري حضرت علي)عليه السّلامن 

ست»   .«حكمراني از آنِ خدا

 34،ص2منبع: عيون، ج



 

 این بود:(نقش انگشتري امام حسن )عليه السّلام

ست»    .«عزت، از آن خدا

 34، 2منبع: عيون،ج

 

 این بود:(نقش انگشتري امام حسين )عليه السّلام



وند به انجام رساننده ي فرمان »   «.خويش استخدا

 34، 2منبع: عيون،ج

 

شته باشد، تقواي الهي را مراعات نكرده است نش ارتباط ندا  .كسي كه با خويشاوندا

 238،ص3منبع: عيون،ج

 



 .مسلمان واقعي كسي است كه مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند

 210،ص3منبع: مسند،ج

 

 .انيد از ما سوال كنيدهستيم، پس اگر نمي د« اهل الذكر» ما اهل بيت، 

 252،ص3منبع: عيون،ج

 



كسي كه همسايه اش از گزند او در امان نباشد، از ما اهل بيت)عليهما السّلام( 

 .نيست

 210،ص3منبع: مسند،ج

 

 برد نشده با مردم شخصيت انسان را از بين مي انس گرفتن حساب 



 

و سلم  عليه  الله  آل محمد صلي  كار نيك و کوشش در انجام عبادت را به خاطر تكيه بر حب

  ترك نکنيد

 

ي آبي حفظ كن  را اگرچه با جرعهالسلام پيوند با خويشان  به نقل از امام صادق عليه

ن است. صله ي  بهترین نوع صلهو  رحم باعث ي  رحم آزار نرساندن به خويشاوندا



 شود طول عمر و محبت )اعضاي( خانواده )به يکديگر( مي

  

 
  

 زدايد ، كينه را از دلها ميهديه

 

  كند دهنده دور مي صدقه، بلاي قطعي را از صدقه 



 

  براي نوزاد، شيري بهتر از شير مادر نيست

 

  . دن ناتوان بهتر از صدقه دادن استياري كر



 

وند است عبادت به زيادي روزه و نماز نيست، بلکه به بسياري تفكر درباره   ي خدا

 

و سلم: هر كه به برادر مسلمان خود خيانت كند و يا به او زياني  عليه  الله  مبر صلي به نقل از پيا

  برساند، يا وي را فريب دهد، از ما نيست



 

 پنج صفت است كه اگر در انسان نباشد، خير دنيا و آخرت در او نيست:

 اصالت خانوادگي، كرامت و جوانمردي،  

 اخلاق نيكو،

 نفسي،  نجابت و خوش 

ترسيتقو     ا و خدا

  



 

 سه خصلت موجب كمال ايمان است:

زه  ي زندگي، صبر و  گيري نيكو در معيشت و هزينه بصيرت و دانايي در مسائل دین، اندا

  شکيبايي در بلاها و حوادث ناگوار

 

 السلام پرسيده شد: از حضرت امام رضا عليه



م دسته از مردم نيكوتر است؟ فرمودند   : زندگي كدا

  «كسي از همه نيكوتر است كه زندگي مردم ديگر از سوي زندگي او نيكويي يابدزندگي »

 

ي عزوجل فرمانبرداري كند به کفر گراييده   هركه از مخلوقي در غير از اطاعت خدا

ي تعالي اختيار نموده است يي جز خدا   و خدا



 

گاهي والا دارد   از دعا كردن ملول و خسته مشو كه دعا در نزد خدا جاي

 بر تو باد استقامت و شکيبايي )در سختيها( و

 و طلب روزي حلال 

ن،   و پيوند با خويشاوندا

 دري و هتك حرمت مردم، پرده و دوري كن از 

  پيونديم همانا ما اهل بيت با كسي كه از ما بريده و جدا شود مي 



 

كل سؤال شد هر كه بخواهد از نيرومندترین مردم باشد، بايد بر خدا توكل كند، از حد تو 

  حضرت فرمود: توكل این است كه جز او از كسي نترسي

 

 ي بهترین بندگان خدا سؤال شد؛ امام در پاسخ فرمود: از حضرت درباره

 چون كار نيکي كنند شادمان شوند و چنانچه كار بدي انجام دهند آمرزش بخواهند.  آنان كه 



بخششي شود شكرگزارند
 و هر وقت به آنان 

 بلايي مبتلا گردند شکيبايي ورزند،و چون به  

گام خشم درگذرند   . و هن

 

وندا   خدا

 نام‎بلند‎تو‎بر‎لبانش. انسان و 

،،  كه خورشيدي پس از خورشيدي  ، و سپاسگزار تو  و نوري پس از نوري



 شب چراغ راهش گردانيدي. 

يتت ظلمت  دوه بگريزد كه عشق بماند، ها از وجودش بگريزند، كه ان كه در آفتابِ هدا

 .كه سبز بمانيم 

 تاب‎و ما مسافريم و بي

 شود.‎خواهد، و نور جز در راه تو نيست و راه جز با نور هموار نمي و سفر نور مي

 و تو با مايي هر كجا كه باشيم كه خود فرمودي:

 تُمْ نمَا كنُْاَيْ هوََ مَعَكمُْ

 )او با شماست هر كجا كه باشيد.(



 تا‎جانش‎با‎نور‎پیوندی‎جاودانه‎داشته‎باشد.‎یزد‎گر‎لمت خويش مياز ظ  انسان و 

گاه خسته و باران است ، او مسافر زمان  اش‎به‎آسمان،‎‎زده‎و ن

 پايش در زمين،

 های‎دعا..................‎خورده‎پر‎از‎سبزینه‎‎و دل يك باغ باران 

 

 



 

كايت همچنان باقي ست   به پايان آمد این دفتر ح

 

 

 


